
  
  
  
  
  
  

  
  

در  گرايي آمريكا عليه ايران تقابل بررسي الگو و فرايند
  1979 ـ 2008هاي  سال

  *ابراهيم متقيدكتر 
  چكيده

مورد » گرايي دوسويه تقابل«توان در قالب  هاي رفتار سياست خارجي ايران و آمريكا را مي يكي از شاخص
و متعارضي در ادراكات ديپلماتيك و طور كلي ايستارهاي كاملاً متفاوت  به. تحليل و ارزيابي قرار داد

در سياست » بيگانه هراسي«هاي  انقلاب اسلامي توانست قالب. استراتژيك ايران و آمريكا وجود دارد
از اين مقطع زماني به بعد شاهد تشديد تضادهاي . تبديل كند» آمريكاستيزي«خارجي ايران را به الگوي 

الملل  هاي ادراكي در روابط بين در عصري كه هنجارها و سازه. باشيم ادراكي ـ ايستاري ايران ـ آمريكا مي
تواند محوريت لازم براي همكاري يا تعارض را ايجاد نمايد، طبيعي است كه تضادهاي هنجاري ـ  مي

ه است تا كرداين مقاله تلاش . ادراكي ايران ـ آمريكا، دو كشور را تا مرز رويارويي پيش برده است
هاي ايستاري تقابل مورد بررسي قرار  مل ايدئولوژيك و تاريخي را به عنوان نشانهموضوعاتي همانند عوا

گيرد،  هاي ايستاري در فضاي اجتماعي، ديپلماتيك و استراتژيك قرار مي زماني كه شاخص. دهد
هاي  توان در دوران چنين روندي را مي. شود گرايي متقابل ايران ـ آمريكا حاصل مي هاي مقابله زمينه
گرايي  اي ايران، اتهام هاي منطقه حمايت مؤثر آمريكا از عراق، مقابله با نقش. ف مورد ارزيابي قرار دادمختل

اي، حمايت از تروريسم و  ثباتي منطقه سازي ايران به ايجاد بي آمريكا عليه الگوهاي رفتاري ايران، متهم
  . شوند يران محسوب ميهاي كشتارجمعي در زمره ادبيات انتقادي آمريكا عليه ا توليد سلاح

  :ه ها ژكليدوا
اي، محور شرارت، مقاومت ايدئولوژيك،   اقدامات پيشدستانه، ايستارهاي استراتژيك، امنيت منطقه

  گرايي، تروريسم، ديپلماسي عمومي، انتقام استراتژيك  اتهام

                                      
 دانشيار دانشگاه تهران *
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  درآمد
 را به عنوان عصر انقلابـات       1970دهه  

ع در اين مقط ـ  . نامند  اجتماعي و سياسي مي   
هاي سياسي راديكال در مقابلـه        زماني، گروه 

بـــا وضـــع موجـــود از تحـــرك سياســـي و 
در . اي برخـوردار بودنـد      استراتژيك گسترده 

هـاي    هاي جغرافيايي مختلف، جنـبش      حوزه
هـاي    هـاي سياسـي بـا قالـب         انقلابي و گروه  

ايدئولوژيك متفاوت در برابر جهان غرب بـه        
ايـن  در  . مقاومت و مقابله مبـادرت ورزيدنـد      

شرايط، پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران در          
تـرين چـالش را در برابـر           بزرگ ،1979سال  

ترتيبات امنيتي آمريكا در منطقه خاورميانه      
دولت موقت كليه تعهدات رژيـم      . ايجاد نمود 

پيشين را ظالمانه اعلام كرد و ضـمن باطـل          
آنها از سيستم امنيتي آمريكا خـارج         نمودن  

ان تمـايلي بـه همپـا    دولت انقلابـي ايـر    . شد
بـودن بــا عربــستان ســعودي در حفاظــت از  
منافع آمريكا و نيز تثبيـت وضـع موجـود و           

  .سركوب هر نوع حركت انقلابي نداشت
هــاي تغييــر در  در چنــين شــرايطي، زمينــه

. رفتار سياسي و امنيتي ايران به وجود آمـد        
 بـه بعـد در      1950هاي دهـه      آنچه طي سال  

 آمده بود، در دوران     مقابله با آمريكا به وجود    
ــروزي انقــلاب اســلامي انعكــاس   بعــد از پي

رهبران انقلاب اسلامي بـا     . اجرايي پيدا نمود  

تداوم همكاري امنيتي ايـران بـا كـشورهاي         
شـوراي  «در اين روند    . غربي مخالفت كردند  

مبادرت به لغو يكجانبه قراردادهاي     » انقلاب
 با اتحاد شوروي و همچنـين قـرارداد         1921
تـوان    اين امـر را مـي     . ا آمريكا نمود   ب 1959

گرايــي انقــلاب اســلامي  نمــادي از اســتقلال
طبعـاً بكـارگيري چنـين الگوهـايي        . دانست

منجر به واكنش سياسـي و امنيتـي آمريكـا          
  .شد نسبت به انقلاب اسلامي مي

از ديدگاه آمريكا، انقلاب ايران موجـب خـلأ         
ايران كه . امنيت و قدرت در منطقه شده بود    

ــرب، در ن ــروزي در جنــگ  «ظــر غ ــراي پي ب
بايـست در     احتمالي غرب و كمونيـست مـي      

، بـا پيـروزي     »گرفـت   بلوك غـرب قـرار مـي      
انقلاب اسلامي، موضعي ضدآمريكايي گرفته     
بود و با هرگونـه سيـستم امنيتـي غـرب در            

به ايـن ترتيـب     . منطقه به مخالفت برخاست   
ــست و    ــشوري ضدامپرياليـ ــه كـ ــران بـ ايـ

  . ضدآمريكايي تبديل شد
بنـدي     بـه بعـد شـكل      1979هـاي     طي سال 

. اي بـا تغييراتـي همـراه شـد          امنيت منطقـه  
از سـوي   . اي ايران دگرگون شد     نقش منطقه 

هـايي از راديكاليـسم       تـوان نـشانه     ديگر مـي  
در اين دوران، ايران    .سياسي را مشاهده نمود   

بــه عنــوان محــور اصــلي مقاومــت در برابــر 
يكـا  اي آمر    منطقـه   امنيـت «هاي    بندي  شكل
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  .شد محسوب مي» محور
  

ـ ايستارهاي متفاوت ايران و آمريكـا       1
  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

پردازانــي هماننــد هالــستي،    نظريــه
هاي سياست خارجي كـشورها را   گيري  جهت

نان نـسبت بـه كـشورهاي         براساس مواضع آ  
هاي بزرگ مورد     اي و همچنين قدرت     منطقه

ــرار مــي ــابي ق ــاط، در ايــن ارت. دهنــد ارزي ب
ــا  كــنش هــاي سياســت خــارجي كــشورها ب

ها، باورها  موضوعاتي از جمله ايستارها، ارزش
از آنجايي  . يابد  و اعتقادات سياسي پيوند مي    

هاي مربـوط بـه روابـط         كه در سياستگذاري  
خارجي، ادراكات و تصورات رهبران سياسي       

اي دارد، به اين ترتيب،       كشورها اهميت ويژه  
ــه نظــر مــي  ــ طبيعــي ب ــران رســيد ك ه رهب

هـاي جـدي      جمهوري اسلامي ايران واكنش   
اي و هژموني آمريكا      نسبت به جايگاه منطقه   

  :به طور كلي. نشان دهند
ايستارها براي سنجش هدف، واقعيت     «

ايـستارها  . شـود   يا شرايط خـاص انجـام مـي       
ممكن است كم و بـيش دوسـتانه، مطلـوب،          

در . خطرناك، قابل اعتماد يا خصمانه باشـند  
المللـي، سياسـتگذاران      ز روابط بين  هرگونه ا 

ــراي ســنجش   در چــارچوبي از موضــوعات ب
دوستي، دشمني، اعتماد، عدم اعتماد، ترس      

ها و مردمان     و يا اطمينان نسبت به حكومت     
  1».كنند ديگر عمل مي

الگوهاي رفتاري ايران و آمريكا نيز براسـاس        
ادراكات سياسـي و ايـدئولوژيك رهبـران دو         

شــواهد نــشان . تكــشور شــكل گرفتــه اســ
هاي ادراكي و تحليلي ايران       دهد كه قالب    مي

و آمريكــا در دوران بعــد از پيــروزي انقــلاب 
اسلامي با تغييرات گسترده و قابـل تـوجهي         

  . همراه بوده است
رهبران سياسي ايران و آمريكا به گونه قابـل       

هاي ايدئولوژيك خـود الهـام        توجهي از قالب  
 رهبران سياسـي    گرايي  ايدئولوژيك. اند  گرفته

ــه   ــا، زمين ــران و آمريك ــراي   اي ــاي لازم ب ه
. رفتارهاي متعارض را به وجـود آورده اسـت        

هـايي از رفتـار       توان نشانه   در اين شرايط مي   
اگرچـه  . متفاوت و متضاد را مـشاهده نمـود       

اين رفتارها تحت تـأثير انقـلاب اسـلامي از          
شدت عمل بيشتري برخوردار شده است، اما     

اكـي و ايـدئولوژيك ايـران و        هاي ادر   واقعيت
جانبـه را در      هايي از تضاد همه     آمريكا، نشانه 

دوران بعد از انقلاب اسـلامي ايجـاد نمـوده           
  .است

توان انقلاب اسـلامي را بـه     به اين ترتيب مي   
عنوان نقطه عطفي در روابط ايران و آمريكـا         

اي كــه در دوران  تــضادهاي نهفتــه. دانــست
  اد، بـه گونـه     مرد 28تاريخي بعد از كودتاي     
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مشهود و قابل توجهي افزايش و ارتقاء يافته        
ــود، در شــرايط ناشــي از انقــلاب اســلامي   ب

هـاي اجتمـاعي و       مـوج . ايران، بارور گرديـد   
 28سياسي ايران در دوران بعـد از كودتـاي          

ــا    ــه آمريك ــدريجي علي ــه ت ــه گون ــرداد، ب م
  .شد گيري مي سازماندهي و جهت

از مقاومت در   هايي    در اين روند، شاهد جلوه    
ــا      ــي آمريك ــي ـ امنيت ــدار سياس ــر اقت براب

سـاختار حكـومتي رژيـم شـاه در         . باشيم  مي
هـايي از تعـارض را ايجـاد          درون خود جلـوه   

هاي اجتماعي و ساختار سياسـي        گروه. نمود
قـدرت سياسـي    . از يكديگر تفكيـك شـدند     

بـــدون توجـــه بـــه نيروهـــاي اپوزيـــسيون 
ايي از  ه  شد و در نتيجه جلوه      سازماندهي مي 

تفــاوت در الگوهــاي رفتــاري و باورهــاي    
ايـن رونـد بعـد از       . استراتژيك را ايجاد نمود   

  . مرداد افزايش يافت28كودتاي 
  

 مرداد در ايجـاد     28نقش كودتاي   ) الف
  ايستارهاي متعارض ايران و آمريكا

، رژيم  1332 مرداد   28بعد از كودتاي    
شاه مبـادرت بـه بازسـازي روابـط خـود بـا             

اينگونه روابط جديد بـه مـدت       . ودآمريكا نم 
در هـر   .  سال بعد از كودتـا ادامـه يافـت         25

ســازي روابــط  مرحلــه زمــاني، شــاهد بهينــه
اگرچـه  . ايـم   هاي ايراني با آمريكا بـوده       دولت

هايي از مقاومت اجتماعي  بعد از كودتا، نشانه
و شورش در مقابله با دولـت زاهـدي ايجـاد           

ت آمريكـا   هاي مؤثر دول    شده بود، اما حمايت   
وزيران ايران منجـر      از زاهدي و ساير نخست    

اي در   نشانده  به ايجاد دولت قدرتمند و دست     
هـاي اجتمـاعي و       طبعـاً گـروه   . ايران گرديد 

هاي سياسي مخالف كودتا توانستند       مجموعه
اي را  هاي نهفتـه  اي تدريجي مقاومت   به گونه 

ــين     ــران و همچن ــزي اي ــت مرك ــه دول علي
تي آمريكــا ايجــاد هــاي امپرياليــس سياســت

هـاي    به هر ميـزان وابـستگي دولـت       . نمايند
ــزايش    ــا اف ــه آمريك ــا ب ــد از كودت ــران بع اي

هـاي    يافت، طبعاً تضادهاي سياسي گروه      مي
اپوزيــسيون و نيروهــاي اجتمــاعي ايــران بــا 
اهداف سياسي و استراتژيك آمريكـا بيـشتر        

گرايـي    طـور كلـي، رونـد حمايـت         به. شد  مي
بعــد از كودتــا نتــايج هــاي  آمريكــا از دولــت

  .متفاوت و متعارضي را به وجود آورد
بعد از ) جمهور آمريكا رئيس(ژنرال آيزنهاور «

پايان كودتـا، پيـام شادباشـي را بـراي شـاه            
ارسال نمود و از اينكه نامبرده بحران داخلي        
را پشت سر گذاشته بود، اظهـار خوشـحالي         

ــود ــايي   . نم ــات آمريك ــر آن، مقام ــلاوه ب ع
هايي كـه توسـط مقامـات         ز كمك مقاديري ا 

درنـگ بـه ايـران     ايراني تقاضا شده بود را بي 
  ...ارسال نمودند 
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طور كلي، ايالات متحـده بعـد از كودتـاي            به
ــك   1953اوت  ــوجهي كم ــل ت ــادير قاب ، مق

ده . اقتصادي و نظامي به ايران اعطـاء نمـود        
هاي اقتـصادي     روز بعد از كودتا ميزان كمك     

.  قابل تـوجهي يافـت     آمريكا به ايران افزايش   
 ميليون دلاري مرحلـه     23 / 4علاوه بر كمك    

 ميليون دلار اضطراري نيـز بـه        45اول، مبلغ 
 نيز مبلـغ    1954در ماه مي    ... آن افزوده شد  

پانزده ميليون دلار كمك اعتباري بـه ايـران         
هـاي    به اين ترتيـب، كـل كمـك       . اعطاء شد 

 بـالغ بـر     1954مالي آمريكا به ايران تا سال       
  2.» ميليون دلار گرديد84 / 5

سـاز وابـستگي      تـوان زمينـه     روند فوق را مي   
سياسي و امنيتي ايران بـه آمريكـا و جهـان           

از اين مقطع زماني شـاهد بـه        . غرب دانست 
هــاي اطلاعــاتي و  حــداكثر رســيدن دخالــت

طـور    بـه . باشـيم   امنيتي آمريكا در ايران مـي     
كلي ساختار سياسي ايران در شرايطي شكل       

ازماندهي گرديد كه نفوذ امنيتـي      گرفت و س  
اين امر . يافت  آمريكا نيز در ايران افزايش مي     

تضادهاي سياسي و اجتماعي جديـدي را در        
به موازات ظهـور    . جامعه ايران به وجود آورد    

گيـــري  چنـــين شـــرايطي، شـــاهد شـــكل
. باشـيم  مـي » مكتـب وابـستگي   «هاي    تئوري

ــه ــصادي و     نظري ــب اقت ــن مكت ــردازان اي پ
اند كه كشورهاي   اين اعتقاد بودهاجتماعي بر

داري بـه ويـژه آمريكـا محـور اصـلي             سرمايه
. باشـند   تعارض با كشورهاي جهان سوم مـي      

به همين دليل است كـه آمريكـا بـه عنـوان            
هـاي اجتمـاعي       گـروه   در نگـرش  » ديگري«

  .شد ايران تلقي مي
سازماندهي سازمان اطلاعات و امنيت كشور      

مريكـا انجـام    موسوم به ساواك نيز توسـط آ      
هاي   در كشورهاي توتاليتر، سازمان   . پذيرفت

ــسوب    ــدرت مح ــلي ق ــور اص ــاتي مح اطلاع
هـاي      از سـوي ديگـر، بـين گـروه        . شـوند   مي

هـاي امنيتـي،     اجتماعي و همچنين مجموعه   
وجـود  . شـود   هايي از تعارض ايجاد مـي       جلوه

تـوان ناشـي از نفـوذ         چنين تعارضاتي را مي   
اخلــي ايــران جانبــه آمريكــا در امــور د همــه

بــه هــر ميــزان سيــستم امنيتــي و . دانــست
هـــاي درون  اطلاعـــاتي آمريكـــا در حـــوزه

ساختاري ايران از اقتدار بيشتري برخـوردار        
هاي اجتماعي با نيروهاي      شد، تضاد گروه    مي

  .يافت فراملي به ويژه آمريكا افزايش مي
هاي نظـامي و انتظـامي آمريكـا بـا            همكاري

. ه بعد افزايش يافت ب1960ايران نيز از سال 
المللي   هاي بين   اين امر را بايد انعكاس رقابت     

بــه ايــن . آمريكــا و اتحــاد شــوروي دانــست
ــران،   ــران اجتمــاعي اي ــب، از نظــر رهب ترتي

گرايي در    آمريكا به عنوان نماد اصلي مداخله     
جنـبش  . شد  امور داخلي كشور محسوب مي    



  

  

214

تــوان بــه عنــوان   خــرداد را مــي15انقلابــي 
ــس  ــشي نـ ــت واكنـ ــه سياسـ ــاي  بت بـ هـ

به اين ترتيب،   . گرايانه آمريكا دانست    مداخله
هـاي اجتمـاعي جديـد از اوايـل دهـه             جدال
  3.، عليه آمريكا و رژيم شاه ايجاد شد1960

عليرغم اينكه تضادهاي اجتماعي ايران عليه      
مقامات سياسـي   . يافت  رژيم شاه افزايش مي   

هاي ژئوپوليتيكي    آمريكايي براساس ضرورت  
ــو  ــت   و ژئ ــت از دول ــه حماي ــتراتژيك ب اس
نــشانده خــود در ايــران مبــادرت      دســت

اين امر از طريق حداكثرسـازي      . ورزيدند  مي
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و       همكاري

در ايـن شـرايط،     . گرفـت   فرهنگي انجام مـي   
رژيم شـاه فاقـد ابزارهـاي لازم بـراي جلـب            

بـر  » گازيوروسكي«. مشروعيت اجتماعي بود  
د دارد كه همكاري امنيتي ايران اين امر تأكي

تنهــا منجــر بــه  و آمريكــا در دوران شــاه نــه
كنتـــرل افكـــار عمـــومي و حداكثرســـازي 

تـوان    مشروعيت رژيم شاه نگرديد، بلكه مـي      
ــوه ــه    جلـ ــوف بـ ــرايط معطـ ــايي از شـ هـ

وي بـر   . ضدمشروعيت را نيز ملاحظـه نمـود      
  :اين اعتقاد است كه

ــشروعيت   « ــب م ــاه در جل ــم ش ــاتوان رژي ن
ترين تهديد  ده مردمي، در نهايت بزرگگستر

يك رژيـم   . را متوجه امنيت ملي ايران نمود     
شــود كــه در  هنگــامي مــشروع قلمــداد مــي

جامعه توافق عام وجود داشته باشـد كـه آن          
. رژيــم، حــق بــر ســر قــدرت مانــدن را دارد

تواند از منـابع مختلفـي        مشروعيت رژيم مي  
تـوان دعـوي      ناشي شود، كه از جمله آن مي      

ــب    د ــردم از جان ــت م ــق قيمومي ــتن ح اش
خداوند، ميراث انقلابي، ناسيوناليسم، اقتـدار      
كاريزماتيك و وفاق عام برمبناي دموكراسي      

  .را مورد توجه قرار داد
اي در ايــران،  رژيــم شــاه بــه طــور گــسترده

چـون ادعـاي او در      . شد  نامشروع قلمداد مي  
او را  . باب حق حاكميت خود مخـدوش بـود       

... ي بر سر كار آورده بودند       هاي خارج   قدرت
شاه حيـات خـود را عمـدتاً مـديون ايـالات            
متحده آمريكا بـود و كماكـان پيونـد بـسيار         
. نزديــــك و مــــشهودي بــــا آن داشــــت

هاي رژيـم در خـدمت منـافع عامـه            سياست
هاي داخلي،    ناآرامي... شد    مردم شمرده نمي  

نهايتاً در يك انقلاب مردمـي بـه سـرنگوني          
  4».شاه انجاميد

دهـد كـه تـضادهاي        روند ياد شده نشان مي    
سياسي جامعه ايران در برخورد با آمريكا به        

ايـن  . گونه قابل توجهي افزايش يافته اسـت      
 1332 مرداد   28امر را بايد انعكاس كودتاي      

نــشانده در  و همچنــين ايجــاد دولــت دســت
دهد كه پـس      شواهد نشان مي  . ايران دانست 

ظـامي و   هـاي ن    از كودتاي آمريكايي، كمـك    
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ايـن  . امنيتي قابل توجهي به ايران اعطا شد      
امر در چارچوب اسـتراتژي دفـاع پيرامـوني         

به اين ترتيب، قضاوت    . آيزنهاور شكل گرفت  
جامعه ايران در برخورد با دولت آمريكـا بـه          

اي بود كه اولاً، آن كشور را عامل اصلي           گونه
از سوي ديگر، آمريكا بـه      . دانستند  كودتا مي 

شـد كـه      ي رژيمي محـسوب مـي     عنوان حام 
فاقـــد مـــشروعيت بـــوده و در نهايـــت،    

هاي معطوف به سركوب رژيم شـاه،         سياست
  5.شد ناشي از اراده آمريكا تلقي مي

 مـرداد،   28در تمامي دوران پس از كودتاي       
گروهاي اجتماعي ايران در مخالفت با رژيـم        

آنـان آمريكـا را بـه       . شاه ايفاي نقش نمودند   
درت سياســي شــاه عنــوان محــور اصــلي قــ

هاي اپوزيـسيون از      تمامي گروه . دانستند  مي
ــه  ــودن هزين ــالا ب ــزايش   ب ــامي، اف ــاي نظ ه

هـاي حـاكم و       سركوب، فساد اقتصادي گروه   
همچنين به حداكثر رسيدن روابط سياسي ـ 
ــه عمــل    ــاد ب ــا انتق ــران و آمريك ــي اي امنيت

به همين دليل اسـت كـه ادراك        . آوردند  مي
 گرفته   دراكات شكل هاي اپوزيسيون و ا     گروه

رهبران انقلاب اسـلامي ايـران در مقابلـه بـا           
اين روند منجر بـه  . آمريكا شكل گرفته است  

ــا   ــه ب ــد كــه مقابل ظهــور هنجارهــايي گردي
آمريكارا به عنوان بخشي از مبـارزه سياسـي         

بـه همـين دليـل      . دانست  عليه رژيم شاه مي   

بود كه امام خميني، اشغال سفارت آمريكا را 
 انقـلاب دوم جامعـه و ملـت ايـران       به عنوان 

  .نامگذاري نمودند
  

ــدئولوژيك در  نقــش قالــب)ب هــاي اي
 ضدآمريكايي رهبران  گيري نگرش   شكل

  انقلاب اسلامي
ــران سياســي جمهــوري اســلامي   رهب

اي تحـت تـأثير       ايران به گونه قابل ملاحظـه     
آنـان  . مباني ايدئولوژيك اسلامي قرار دارنـد     

م رسـاندند تـا     اي بـه انجـا      جانبـه   تلاش همه 
مباني ايدئولوژيك را با هنجارهاي سياسي و       

  . اجتماعي پيوند دهند
رهبران مذهبي انقلاب ايران بر ايـن اعتقـاد         

سـزي   باشند كه اسـلام از قابليـت تمـدن         مي
هـايي    از سوي ديگر به بخش    . برخوردار است 

از تاريخ سياسي جهـان و خاورميانـه اشـاره          
هـاي   بنـدي  كنند كه بيانگر پويايي شـكل     مي

در . باشـد   اي مـي    اسلامي در تمـدن منطقـه     
 به بعد، شاهد تغييراتـي    16حالي كه از قرن     

باشيم؛ به  المللي مي در ساخت سياسي و بين   
ــه ــه مجموعــه گون ــه ب اي از  اي كــه خاورميان

ــام    ــه داراي نظ ــد ك ــديل ش ــشورهايي تب ك
كـشورهايي بـه    . باشند  سياسي نفوذپذير مي  

رل و دخالـت    وجود آمدند كه در معرض كنت     
در اين شرايط، رهبران    . خارجي قرار داشتند  
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هـاي    انقلاب اسلامي بـا تأكيـد بـر شـاخص         
ايدئولوژيك و فرهنگي خـود، سرسـختانه در        
برابر وابـستگي بـه غـرب مقاومـت نمـوده و            
جدال با آن را به عنـوان بخـشي از رسـالت            

. كننـد   سياسي و ايدئولوژيك خود تلقي مـي      
 پس از پيـروزي     اين روند در زمان محدودي    

انقـــلاب اســـلامي، بـــه ســـاير كـــشورهاي 
اين امر نشان   . يافت  خاورميانه نيز انتقال مي   

ــدئولوژيك در  دهــد كــه مؤلفــه مــي هــاي اي
ــيچ ــه    ه ــي منطق ــدهاي سياس ــك از واح ي

  6.خاورميانه، در شرايط ايستا قرار ندارد
مقاومت ايدئولوژيك رهبران سياسي ايران را      

ا به نقـش اسـلام      توان انعكاس اعتقاد آنه     مي
به عنوان يگانه مذهب راستيني دانـست كـه      

تواند نقـش اجتمـاعي، ملـي، سياسـي و            مي
براسـاس چنـين    . المللـي را ايفـا نمايـد        بين

الملــل و  نگرشــي، ادراك آنــان از نظــام بــين
بـه ايـن    . شـود   نقش آمريكا نيز سـاخته مـي      

ترتيب، نگرشي ايجاد شد كه به موجـب آن،         
حـوزه كـاملاً متعـارض      المللبـه دو      نظام بين 

انقـلاب اسـلامي منجـر بـه        . تقسيم گرديـد  
تــشديد نگــرش دوقطبــي نــسبت بــه نظــام 

بنابراين، چنين نگرشـي را     . الملل گرديد   بين
توان عامل تشديد تضادهاي نهفته جامعه      مي

ايراني و ساير كشورهاي اسلامي با آمريكـا و         
هـاي اسـلامي در       سـنت . جهان غرب دانست  

ــته  دوران ــاي گذش ــين  ه ــاس چن ــز براس ني
براسـاس ايـن    . فرايندهايي تداوم يافته است   

الگو، آمريكا به عنوان مركز دارالحرب تلقـي        
اي كـه ايـران را نيـز          گونـه   به همـان  . شد  مي
القري جهـان اسـلام       توان در چارچوب ام     مي

ــست ــي   . دان ــضادهاي ادراك ــرش، ت ــن نگ اي
مقامات سياسي ايران و آمريكـا را بـه گونـه           

فزايش داده و آمريكا به عنوان      قابل توجهي ا  
ايـن  . شيطان بزرگ مورد خطاب قرار گرفت     

ــان هــاي تئوريــك اســلامي و  واژه داراي بني
  7.باشد ايدئولوژيك مي

هاي ايدئولوژيك ايـران در دوران پـس          جدال
ــه   ــروزي انقــلاب اســلامي، عمــدتاً علي از پي
ــرا   ــود؛ زيـ ــده بـ ــازماندهي شـ ــا سـ آمريكـ

صلي قـدرت در    ها به عنوان محور ا      آمريكايي
از . شـوند   الملـل محـسوب مـي       سياست بـين  

توان بر اين امر تأكيد داشت        سوي ديگر، مي  
كه مداخلات آمريكا در امـور داخلـي ايـران،          

ــال ــه  طــي س ــاي ده ــسين 1950ه ــا واپ  ت
، به عنوان محور اصـلي      1970هاي دهه     سال

بـه  . شـد   رفتار سياسي در ايران محسوب مي     
بي ايـران   همين دليل است كه رهبران مذه     

در بسياري از مواضع و رويكردهاي خود بـه         
جـدال بـا آمريكـا مبـادرت نمـوده و از ايــن      
ــه    ــراي ب ــوجهي را ب ــل ت ــلاش قاب ــق، ت طري
. حداكثر رساندن تعارض به انجـام رسـاندند       
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اين امـر را بايـد انعكـاس ادراكـات رهبـران            
انقلاب اسلامي دانـست كـه رفتـار سياسـي          

ــدئولوژ   ــد ايـ ــاس قواعـ ــود را براسـ يك خـ
براســاس چنــين . ســازماندهي كــرده بودنــد

  :توان تأكيد داشت كه نگرشي مي
االله   غرب به ويژه آمريكا مسحور پديده آيت      «

اي مهـم و      وي به مثابه چهـره    . خميني است 
هـاي عميـق      غيرمتعارف، نماد تمامي نگراني   

پـس  . باشد غرب نسبت به اسلام راديكال مي 
هـر  از جنگ دوم جهاني، وي تقريباً بيش از         

رهبري خارجي ديگـري در آمريكـا، دشـمن         
ها دربـاره     داوري آمريكايي ... شود  قلمداد مي 

كــم در عرصــه  ماهيــت رفتــار ايــران، دســت
ــره    ــن چه ــأثير اي ــاً تحــت ت ــومي، عميق عم
ــوده اســت، كــه   وحــشتناك و ســياهپوش ب
ــطايي    ــرون وس ــطلاحي ق ــا اص ــا را ب آمريك
توصيف كرده و درجاتي از شـيطانيت را بـه          

  8».اده استآن نسبت د
تنهـا تحـت      ادراك رهبران سياسي ايران نـه     

هاي ايدئولوژيك قرار داشته، بلكه       تأثير قالب 
هـايي از خـصوصيات ايرانـي و          توان جلوه   مي

همچنين تجارب تاريخي ايرانيان را نيز با آن 
كه سـوءظن نـسبت بـه         از آنجايي . پيوند داد 
هــاي خــارجي در ضــمير ناخودآگــاه  قــدرت

هادينـه گرديـده اسـت و بـا         جامعه ايرانـي ن   
ترسي كه انعكاس مداخله      نمادهايي از بيگانه  

هاي بزرگ در امور داخلي ايران است،         قدرت
تركيــب شــده؛ طبيعــي اســت كــه نگــرش  
ضدآمريكايي در رويكرد مقامـات و رهبـران        
سياسي ايران بعد از انقلاب اسلامي نهادينـه        

  .شود
نگـر    هايي از نگرش قيامت     در اين روند، جلوه   

المللي جامعه ايراني     از زندگي سياسي و بين    
ــي ــه براســاس   را م ــود ك ــشاهده نم ــوان م ت
شـكل گرفتـه   » اصول مـذهب «هايي از     قالب
تمثيل سياسي رنج كشيدن به خـاطر       . است

هـاي    گسترش عدالت خداوند كـه در آمـوزه       
شــيعي وجــود دارد، منجــر بــه تجــسم روح 
ــرب    ــان غ ــا و جه ــر آمريك ــت در براب مقاوم

ــده اســت ــه ايــن ترتيــب، سياســت  . گردي ب
هايي از قواعد ايـدئولوژيك       الملل با جلوه    بين

در ايـن ارتبـاط، مقابلـه بـا         . يابـد   پيوند مـي  
تـــوان يكـــي از  تهديـــدات آمريكـــا را مـــي

هاي ايستاري در رفتار سياسي رهبران        مؤلفه
. ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دانست       

اطي اگرچه اين امر منجر به اتخاذ مواضع افر       
شـود،    ايران در برخورد با محيط خارجي مي      

گرفته از اولين     هاي سياسي شكل    اما واقعيت 
 سـال   28روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي تا      

بعد از آن كه مقامات سياسي كشور، مذاكره        
اي علني اعـلام نمودنـد،        آمريكا را به گونه     با  

هـايي ازهـشياري رفتـاري كـه          همواره جلوه 
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ــب  ــي از قال ــاي  ناش ــوده و  ه ــدئولوژيك ب اي
در قواعـد   » توريـه «و  » تقيـه «انعكاس اصل   

باشد را در دستور كار سياسـي و          اسلامي مي 
  .المللي خود قرار داده است بين

  
هاي ايدئولوژيك آمريكا     نقش مؤلفه ) ج

  در تقابل با انقلاب اسلامي ايران 
ــه  ــار نظري ــاكنون چه ــلاش   ت ــرداز ت پ

ولوژيك و  هاي ايدئ   اند تا در مورد قالب      داشته
رمان آمريكايي در حوزه داخلي و        همچنين آ 

ــين از . المللــي مطــالبي را تنظــيم نماينــد  ب
توان سياست خارجي و رفتار   آنان مي ديدگاه

ــان  ــاس آرم ــايي را انعك ــه   آمريك ــاي خفت ه
هاي ايدئولوژيكي دانست كه براسـاس        وقالب

ــه ــي و    مؤلف ــذهبي، اخلاق ــژادي، م ــاي ن ه
افـرادي  . اسـت اي آنان شـكل گرفتـه      منطقه

گونـــار «، »آلكـــسي دوتوكويـــل«هماننـــد 
» مـارتين ليپـست   «و  » دانيل بل «،  »ميردال

ــاخص  ــي از ش ــار   برخ ــي و رفت ــاي سياس ه
. انـد   سياست خارجي آمريكا را تبيين نمـوده      

در » ويليام لي ميلر  «علاوه بر افراد ياد شده،      
هـاي ايـدئولوژيك و نيـز         تبيين نقش مؤلفـه   

فتـار سياسـي    مذهب آمريكايي در منش و ر     
  :دارد كه آنها، بيان مي

در (مذهب در آمريكا به ايجاد يـك مـنش          «
كمك كرد  ) رفتار سياسي و سياست خارجي    

رو، پروتستانيسم ليبرال بـه همـراه         از اين ... 
ليبراليسم سياسي و دموكراسي مـذهبي بـا        

ــب ــان    قال ــايي و ايم ــان آمريك ــايي از ايم ه
كليــسايي بــا هــم آميختــه شــدندوتأثير بــه 

پروتستانيـسم  ... زايي بـر يكديگرگذشـتند    س
آمريكايي به وجود تضاد اساسي ميان خير و        

هـا    آمريكـايي . شر، حق و ناحق اعتقـاد دارد      
هاي   معتقدند كه تحت هر شرايطي، رهنمون     

... كلي مطلق در مورد خير و شر وجـود دارد         
آمريكاييــان دائمــاً بــر وجــود شــكاف ميــان 

رفتار افراد،  استانداردهاي مطلقي كه بايد بر      
شـان حـاكم باشـد،        ها و ماهيت جامعه     دولت

تأكيد نموده و به اين ترتيب، شكست خود و        
ــتانداردها    ــن اس ــرك اي ــول ت ــه را معل جامع

  9».دانند مي
جامعه و زمامداران آمريكايي تلاش دارند تـا        
ــود     ــي خ ــار سياس ــسيحي را در رفت روح م

توان به عنوان     اين امر را مي   . منعكس نمايند 
سازي رفتار اجتمـاعي       براي هماهنگ  بستري

ــا ضــرورت بــه . المللــي دانــست هــاي بــين ب
هـا    اي كه مـسيحيت را آمريكـايي        گونه  همان

دانند،   عامل اصلي انسجام اجتماعي خود مي     
تلاش قابل توجهي انجام گرفته تا بسترهاي       
ــا     ــي ب ــاي داخل ــد هنجاره ــراي پيون لازم ب

بسياري . المللي فراهم شود    هاي بين   ضرورت
ــدالا ــاس    ز ج ــا براس ــي آمريك ــاي سياس ه
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هـاي جامعـه      هاي ايدئولوژيك و سـنت      قالب
در اين ارتباط آنان . شود آمريكايي تفسير مي

گيري از مذهب، تلاش دارنـد        به موازات بهره  
اي تلقي    تا خود را به عنوان مردمان برگزيده      

ــستقر     ــود م ــرزمين موع ــه در س ــد ك نماين
 جديدي المقدس به اين ترتيب، بيت  . اند  شده

مـرگ  «اند كه صرفاً از طريـق   را ايجاد نموده  
تواند روح مذهبي را در عرصه        مي» فداكارانه

  10».المللي ترويج نمايد بين
هـا    چنين نگرشي در رفتار سياسي آمريكايي     

نسبت بـه ايـران و سـاير كـشورهاي جهـان            
در اين ارتبـاط تعارضـات      . شكل گرفته است  

 امـر   ايـن . سياسي نيز ماهيت مذهبي دارنـد     
بيــانگر نمادهــايي از ايــدئولوژيك گرايــي در 

در هر دورانـي كـه      . شود  آمريكا محسوب مي  
رسـند،    كار به قـدرت مـي       هاي محافظه   گروه

ــوه   ــه جل ــت ك ــي اس ــد   طبيع ــايي از قواع ه
ايـدئولوژيك نيــز بــه عنــوان چاشــني رفتــار  

هـايي كـه      جدال. سياسي به كار گرفته شود    
سلامي هاي بعد از پيروزي انقلاب ا       طي سال 

در معادلات رفتـاري ايـران و آمريكـا ايجـاد           
هـاي ايـدئولوژيك      شده است، براساس مؤلفه   

اين امر بعد از حادثـه      . باشند  قابل تفسير مي  
يازده سپتامبر از اهميت بيشتري برخـوردار       

ها تلاش دارند تا جنگ       آمريكايي. شده است 
ــروه ــه گ ــدئولوژيره   علي ــاي اســلامگرا را اي ه

 در بسياري از كـشورهاي      اين نگرش . نمايند
جهان غرب عليه ايران و اسلامگرايان شـكل        
ــا در آمريكــا از مطلوبيــت   گرفتــه اســت؛ ام

در ايــن ارتبــاط، . بيــشتري برخــوردار اســت
آينـده اسـلام    «گراهام فولر با انتـشار مقالـه        

توانست بين مفاهيم ايدئولوژيك و     » سياسي
الگوي رفتاري آمريكا در برخورد بـا ايـران و          

.  كشورهاي اسلامي، پيوند برقرار نمايـد      ساير
  :دارد وي در اين ارتباط بيان مي

 سپتامبر نشان داد كه در      11حملات  «
ــه     ــتلا ب ــسائل مب ــده، م ــاني ش ــاي جه دني

تواند به عنوان بخـشي از      هاي رقيب مي    گروه
. هاي آمريكـا تبـديل شـود        مسائل و ضرورت  

هـاي    گرايش آمريكا به ناديده گرفتن نگراني     
ــسلمانا ــاري  مـ ــوازات آن، همكـ ــه مـ ن و بـ

گر و نامطمئن،  هاي سركوب واشنگتن با رژيم
شرايطي را به وجود آورده اسـت كـه در آن           
اعمال تروريـستي، قابـل تـصور و پـسنديده          

  . ...تلقي شوند
براي مقابله با چنين شرايطي، ايالات متحده       

تواند بـا مـسلمانان ماوراءبحـار بـه ويـژه             مي
 و اقتدار برخوردارند،    روحانيوني كه از احترام   

هـا از     لازم است تا آمريكـايي    ... مذاكره نمايد 
ميــزان پيونــد اســلام و سياســت در سراســر 

اين ارتبـاط ممكـن    . جهان اسلام آگاه باشند   
امـا واقعيـت آن     . است مشكلاتي ايجاد كنـد    
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توانـد بـا درخواسـت        است كه اين امـر نمـي      
بنـابراين  . صرف براي سكولاريسم تغيير يابد    

هايي كه بوش از      ت متحده بايد از فرمول    ايالا
كند و به موجب آن كشورها        آنها استفاده مي  

ــد    ــا متح ــا ي ــد آمريك ــروه متح ــه دو گ را ب
كنــد، خــودداري  هــا تقــسيم مــي تروريــست

  11».نمايد
توان   دارد را مي    آنچه را گراهام فولر بيان مي     

هاي ايـدئولوژيك     واكنشي نسبت به سياست   
هـاي    ز استراتژيست بسياري ا . آمريكا دانست 

گيــري انقــلاب  آمريكــايي نــسبت بــه جهــت
اسلامي ايران نگـران بـوده و تمـامي تـلاش           

گيـــري از باورهـــاي  خـــود را بـــراي بهـــره
ايــدئولوژيك و اســتراتژيك در مقابلــه بــا    

برخي ديگـر از    . گيرند  اسلامگرايي به كار مي   
پـردازان آمريكـايي اعتقـاد دارنـد كـه            نظريه

يكا، انعكاسي از واكنش    رفتار ايدئولوژيك آمر  
نــسبت بــه فــضاي پيرامــوني در خاورميانــه 

به هر ميزان اسلامگرايان از تحرك      . باشد  مي
هـاي ژئوپـوليتيكي جهـان        بيشتري در حوزه  

برخوردار شـوند، طبيعـي اسـت كـه الگـوي           
رفتار واكنشي آمريكـا نيـز شـديدتر شـده و           
ــز ايجــاد   ــري را ني ــاتي فراگيرت ــه عملي دامن

ر بـه مفهـوم آن اسـت كـه          ايـن ام ـ  . كند  مي
گرايي، ماهيـت واكنـشي       هايي از جدال    جلوه

داشته و از سوي ديگر جهان اسلام در قالب         

گرايـي   ادراكات منفـي ناشـي از ايـدئولوژيك     
توان تأكيـد     به طور كلي مي   . شود  تفسير مي 

داشت كه بخش قابل توجهي از نگرش منفي 
هانـسبت بـه ايـران و اسـلامگرايي           آمريكايي

ــاس  ماهيـــت ف ــته و براسـ ــي داشـ راسياسـ
در . شـود   هاي ايـدئولوژيك تفـسير مـي        قالب

ــايي ــاي   نگــرش آمريك ــا نيروه ــه ب ــا مقابل ه
راديكال جهان اسـلام بـه عنـوان نمـادي از           

بــه . شــود رفتــار ايــدئولوژيك محــسوب مــي
  :همين دليل است كه

هـاي منفـي      هـا انبـوهي از نگـرش        آمريكايي
ــط     ــه توس ــد ك ــلام دارن ــان اس ــاره جه درب

هاي گروهي تقويت و زنده نگاه داشته         هرسان
اي در    هـا نقـش عمـده       اين ديـدگاه  . شود  مي

ــه    ــسبت ب ــده ن ــالات متح ــتگذاري اي سياس
  . ...كشورهاي مسلمان و عرب دارد

گري سيك كه عـضو سـتاد شـوراي امنيـت           
ملي در مسائل ايـران بـود، در تحليـل خـود      
درباره بحران ايران و ايالات متحده در اواخر        

 به اين نكتـه     1980 و اوايل دهه     1970دهه  
كند كـه تعـصب فرهنگـي عميـق           اشاره مي 

ايالات متحده تأثير اساسي برجاي گذاشـته        
  12».است

هـا،    براساس نگـرش ايـدئولوژيك آمريكـايي      
هاي اسـلامي ماهيـت ضـددموكراتيك         گروه
ازسوي ديگر محـور تعيـين و تبيـين         . دارند
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رفتار دموكراتيك و غيردموكراتيك براسـاس      
 تفـسير    هاي ايـدئولوژيك آمريكـايي      صشاخ
توان شرايطي را مـورد       بنابراين مي . شوند  مي

يـابي    ملاحظه قـرار داد كـه هرگونـه هويـت         
ايـن  . رو شـود    اسلامي با واكنش آمريكا روبه    

امر را بايد برمبنـاي ملاحظـات ايـدئولوژيك         
وادراكـــات بدبينانـــه آمريكـــا نـــسبت بـــه 

  . راديكاليسم و اسلامگرايي تحليل نمود
ــان شــكل  ــري انقــلاب اســلامي،    از زم گي

گيري سياسي مقامات آمريكايي نسبت  جهت
هاي سياسـي اسـلام بـا تغييراتـي           به انديشه 

گرايــي  هرگونــه جــدال. رو شــده اســت روبــه
ايدئولوژيك آن كشور كه قبلاً متوجه اتحـاد        

هـاي اسـلامگرا و       شوروي بود، فراروي گـروه    
. فتهمچنين جمهوري اسلامي ايران قرار گر

گرايـي    دهد كه ايدئولوژيك    اين امر نشان مي   
المللـي    تواند ماهيت رفتار سياسي و بـين        مي

  . كشورها را تحت تأثير قرار دهد
هـاي معطـوف بـه        به ايـن ترتيـب، سياسـت      

گرايي عليه كشورهاي جهان اسـلام از         جدال
زمــاني گــسترش يافــت كــه اتحــاد شــوروي 

 ـ        ا كارويژه خود را به عنوان نيروي متعارض ب
تغيير در سـاختار نظـام      . آمريكا از دست داد   

دوقطبي منجر به افـزايش قـدرت تحـرك و          
هاي آمريكا براي مقابلـه بـا         همچنين قابليت 

. ايران و نيز اسلامگرايي در خاورميانه گرديد      

ــارگيري   در دوران ــف، شــاهد بك ــاي مختل ه
. باشـيم  گرا عليـه ايـران مـي       هاي تعارض   واژه
اغي، محور شـرارت    هايي همانند دولت ي     واژه

باشد   هايي مي   و تروريسم دولتي ازجمله واژه    
ــران و گــروه  هــاي اســلامگراي  كــه عليــه اي

در ايـن   . راديكال به كار گرفتـه شـده اسـت        
روند، شاهد ظهور دو نقطـه عطـف تـاريخي          

  .باشيم مي
تـوان    در هر يك از نقاط عطف ياد شده مـي         

هـــايي از تـــشديد تعـــارض عليـــه   نـــشانه
ــلامگرايي را  ــود اس ــشاهده نم ــضادهاي . م ت

ــران را   ــوري اســلامي اي ــه جمه ــا علي آمريك
هـايي    بايست نمادي از جدال با مجموعـه        مي

. باشـند  دانست كه داراي رويكرد راديكال مي 
 گسترش  1980راديكاليسم اسلامي در دهه     

ايـن شـكل از رفتـار سياسـي را بايـد            . يافت
بـه  . انعكاس پيروزي انقلاب اسلامي دانـست     

هاي گفتمـاني جديـد       ور قالب طور كلي، ظه  
گـرا بـا      كه داراي رويكـرد انتقـادي و مقابلـه        

باشد و از سوي ديگر،  المللي مي نهادهاي بين
دهنـد، را     نظم موجود را مورد انتقاد قرار مي      

توان به عنـوان هـدف جـدال سياسـي و             مي
بـه همـين دليـل      . المللي آمريكا دانست    بين

از است كه انقـلاب اسـلامي را بايـد نمـادي            
المللي در    چالشگري در فضاي سياسي و بين     

هـاي بـزرگ تلقـي        حال تغيير بـراي قـدرت     
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  . نمود
هـاي    گرايـي   نقطه عطف دوم در روند جـدال      

ــلامي را    ــشورهاي اس ــه ك ــده علي ــاد ش ايج
تــوان بعــد از فروپاشــي اتحــاد جمــاهير  مــي

ــرار داد    ــه ق ــورد ملاحظ ــوروي م در آن . ش
اسي شرايط، ايران صرفاً به عنوان چالش سي      

ها بر ايـن     نگرش آمريكايي . شد  محسوب نمي 
امر واقع شده بود كه جدال بـا بنيـادگرايي،          

تـرين ضـرورت بقـاء در دوران موجـود            اصلي
نظام باورهـاي آمريكـايي نيازمنـد       . باشد  مي

بنـابراين  . باشـد   مقابله دشـمن خـارجي مـي      
هـا و     هـا توانـستند براسـاس قالـب         آمريكايي

سرد جديـدي   قواعد ايدئولوژيك خود جنگ     
در . را عليه ايران و اسلامگرايي ايجاد نمايند      

اين ارتباط، هانتينگتون با تأكيد بر ضـرورت        
مقابله با دشمن خارجي و تئوريزه سازي آن        

  :دارد كه المللي آمريكا بيان مي در رفتار بين
بدون جنـگ سـرد، آمريكـايي بـودن         «

 بودن بـه     اگر آمريكايي . اي ندارد   هيچ نتيجه 
ــوم م ــول آزادي،    مفه ــه اص ــودن ب ــد ب تعه

مردمسالاري، فردگرايي و مالكيت خـصوصي      
است و اگر هـيچ امپراتـوري شـروري بـراي           
مورد تهديد قرار دادن اين اصـول در خـارج          
وجود نداشته باشد، واقعاً آمريكايي بودن چه      

  ...تواند داشته باشد مفهومي مي
ها هويت اعتقـادي خـود را        از آغاز، آمريكايي  

بـه ايـن    . انـد   بنا كرده » ديگري«با  در تقابل   
مريكا همـواره بـه عنـوان         ترتيب، مخالفين آ  

شـدند كـه      نيروهاي نامطلوبي محسوب مـي    
  ...باشند  مخالف آزادي و دموكراسي مي

، هويـت مـشتركي بـين مـردم و          جنگ سرد 
ايـن هويـت در     . مريكا به وجـود آورد    دولت آ 

زماني كه  . مقابله با اتحاد شوروي قرار داشت     
 سرد پايان پذيرفت، اين هويت تغييـر        جنگ
با توجه بـه اينكـه نيروهـاي داخلـي          ... يافت

ــاگوني،    ــوع، گونـ ــوي تنـ ــه سـ ــا بـ آمريكـ
ــومي در   ــژادي و ق چنــدفرهنگي، اخــتلاف ن

اند، ايالات متحده شايد بيش از اغلب         حركت
» سازي  غيريت«كشورهاي قدرتمند، نيازمند    

ــي ــايي و   م ــاي آمريك ــا نظــام باوره باشــد ت
  13». وحدت جامعه حفظ گرددهمچنين

دهد كه آمريكـا      هاي يادشده نشان مي     مؤلفه
گرايي شديدي با جهان اسلام       در روند مقابله  

هــاي رفتــار اســتراتژيك  ضــرورت. قــرار دارد
هـايي از     كنـد كـه جلـوه       آمريكا ايجـاب مـي    

بـه همـين دليـل    . سازي به وجود آيد    دشمن
ــس     ــق مجل ــژه تحقي ــأت وي ــه هي ــت ك اس

ا بر ضرورت مقابله با اسلام      نمايندگان آمريك 
هـايي كــه از   راديكـال و همچنـين مجموعــه  
گيـرد، تأكيـد      انقلاب اسلامي ايران الهام مي    

ــان اســلامگرايي را جنــگ . داشــته اســت آن
رونـدي  . دانند  نامتعارف عليه جهان غرب مي    
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كه منجر به چالشگري در برابر منافع آمريكا        
 توان به عنوان يكـي از عوامـل      شود را مي    مي

بقاء جهان غرب و هژموني آمريكـا دانـست؛         
ها صرفاً در شـرايطي قـادر بـه           زيرا آمريكايي 

بخشي درون    سازي اجتماعي و انسجام     هويت
هاي لازم براي     باشند كه زمينه    ساختاري مي 

بــسيج جامعــه عليــه تهديــدات احتمــالي را 
گرايي آمريكا    در اين روند جدال   . فراهم كنند 

ن به گونـه قابـل      عليه جمهوري اسلامي ايرا   
ــا پيچيــده شــدن   تــوجهي آغــاز گرديــد و ب

ــين ــوني در   سياســت ب ــاهد دگرگ ــل ش المل
هاي تعارض آمريكا با كـشورهاي        بندي  شكل

ــلامي در    ــاگري اس ــژه احي ــه وي ــال ب راديك
به همين دليل است كه . باشيم خاورميانه مي

نمـاد  «توان جمهـوري اسـلامي ايـران را           مي
نـست كـه    دا» غيريت سياسي و ايدئولوژيك   

مقابلــه بــا آن منجــر بــه شــكل جديــدي از 
همبستگي اجتمـاعي و سياسـي در آمريكـا         

  .شود مي
  

گرايـي آمريكـا بـا        ـ فرآينـد مقابلـه    2
  ساختار و اهداف جمهوري اسلامي ايران

ــب ــكل  قالـ ــدئولوژيك و شـ ــاي ايـ  هـ
المللـي    اي و بـين     هـاي منـافع منطقـه       بندي  

اي طراحـي شـده اسـت كـه           آمريكا به گونه  

گرايي با ساختار سياسـي ايـران را بـه            همقابل
تحقـق  . كند  ناپذير پيگيري مي    اي پايان   گونه

اين امر از طريق الگوها و فرايندهاي متنوعي 
هدف عمـومي آمريكـا از      . انجام گرفته است  

گرايي بـا جمهـوري اسـلامي ايـران را            مقابله
سازي قـدرت ملـي ايـران از          توان حداقل   مي

جويانه  انه و تلافيگراي هاي مقابله طريق كنش
ــست ــه  . دان ــي جويان ــدامات تلاف ــه اق ازجمل

مقامات آمريكايي در برابـر انقـلاب اسـلامي         
توان به دخالـت در امـور داخلـي ايـران،             مي

ــق تعيــين      ــراي جلــوگيري از ح ــلاش ب ت
سرنوشت مردم ايران و ايجاد شكاف در بـين   
نيروهاي انقلابي و نفوذ در ساختار سياسي و  

راي جامعه ايـران اشـاره      گ  اجتماعي مقاومت 
  . داشت

دهــد كــه آمريكــا بــراي  شــواهد نــشان مــي
محدودسازي قدرت ساختاري و اسـتراتژيك      
  ايــران از ابزارهــا و الگوهــاي متفــاوتي بهــره

سازي ساختار داخلي در  ثبات بي. گرفته است
توان اولين گام و  هاي اوليه انقلاب را مي سال

كاهش گرايي دانست كه با هدف        نشانه تقابل 
سازي انسجام اجتماعي و ساختاري       و حداقل 

ايـن امـر منجـر بـه        . ايران انجام شده اسـت    
هاي   آفرين در حوزه    هاي چالش   ظهور شورش 

  .اي مرزهاي استراتژيك ايران گرديد حاشيه
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حمايت مؤثر آمريكـا از عـراق در        ) الف
  روند جنگ تحميلي

ــز   ــي نيــ ــگ تحميلــ در دوران جنــ
 نظـامي بـه     ها با تحريـك و كمـك        آمريكايي

عراق درصـدد تقويـت ايـن كـشور و درهـم            
ها طي    آمريكايي. شكستن مقاومت ايران بود   

چندين مرحله به تقويت تسليحاتي پنهـاني       
هـا    آنان با ادامه روند تحريم    . عراق پرداختند 

 و در پي اشغال     1980عليه ايران كه از سال      
سفارت آمريكا در تهران آغاز شده بود، ايران        

 امنيتي، نظامي و اقتصادي قرار را در تنگناي
  14.دادند

طور كلي در مورد جنگ تحميلي، تفاسـير         به
بسياري بر اين اعتقادند . متعددي وجود دارد

كه آمريكا از طريـق جنـگ تـلاش نمـود تـا          
هاي ساختاري ايران را در روند مقابله         قابليت

. با جهان غـرب بـه حـداقل ممكـن برسـاند           
اي به انجام     جانبه  كشورهاي غربي تلاش همه   

رساندند تا قدرت استراتژيك عراق را افزايش 
هاي ايران براي     داده و از سوي ديگر، قابليت     

مقابله با تهديـدات جهـان غـرب را كـاهش           
در اين ارتباط بسياري اعتقـاد دارنـد        . دهند

ــه نظــامي عــراق عليــه جمهــوري   كــه حمل
تـوان نمـادي از جنـگ         اسلامي ايران را مـي    

ي كـه از سـوي عـراق و         جنگ. نيابتي دانست 
  . براساس منافع آمريكا شكل گرفت

رغم آنكه، پايان جنگ تحميلي در        علي
 و آغاز دوره بازسازي اقتصادي و       1988سال  

به تعبيري دوره سازندگي، منجر به تـشديد        
هاي ايالات متحده آمريكا شد، اما اين  نگراني

كشور از سياست بازسازي اقتصادي استقبال      
زرگـاني خـود را تـا حـدودي         هاي با   و تحريم 

رفتار دولت ايران با وجود آنكه با . كاهش داد
تغييرات آشكاري همراه گـشته بـود، امـا در          

ناپـذير    نظر ايالات متحـده همچنـان تحمـل       
دهد كـه هرگونـه       اين امر نشان مي   . نمود  مي

ــه   ــران كــه ب ــدام سياســي و اقتــصادي اي اق
جانبه  سازي منجر شود، با واكنش همه      قدرت
بـه همـين دليـل      . رو خواهد شد    كا روبه آمري

اســت كــه آمريكــا بــه عنــوان محــور اصــلي 
اي و    هماهنگسازي نيروهاي پراكنده منطقـه    

المللي عليه جمهوري اسلامي محـسوب        بين
اين امر توانـست مخـاطرات امنيتـي       . شد  مي

بـا توجـه    . مشهودي را براي ايران ايجاد كند     
ايران به موارد ياد شده، اقدامات آمريكا عليه        

ســازماندهي گرديــده و ايــن امــر بــر ادراك 
  . مقامات ايراني تأثير به جا گذاشته است

  :گراهام فولر بر اين اعتقاد است كه
ايران، ايالات متحده را منـشأ اصـلي،        «

طـي چنـدين دهـه      » سركوب امپرياليـستي  
آورد كـه در      گذشته، و قدرتي به شـمار مـي       

 اين زمينه جـاي بريتانيـا و حتـي روسـيه را         
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در حال حاضر، چنين ديدگاهي     . گرفته است 
ــدرو   ــدئولوژي تن ــالات متحــده، اي ــاره اي درب

كنـد كـه فرهنـگ        روحانيت را منعكس مـي    
ترين تهديد براي حكومت      آمريكايي را بزرگ  

  15».داند و شيوه زندگي اسلامي مي
  

اي   مقابله آمريكا بـا نقـش منطقـه       ) ب
  ايران 

هاي بـزرگ از عـراق در         حمايت قدرت 
نگ تحميلي منجر به كـاهش نقـش        روند ج 

فــارس و  اي ايــران در خلــيج ملــي و منطقــه
ــد  ــه گردي ــامي  . خاورميان ــد در تم ــن رون اي

در . هــاي سياســي ايــران ادامــه يافــت دوران
دوران بعد از جنـگ تحميلـي، ابتكـاراتي از          
سوي هاشمي رفسنجاني براي حداكثرسازي     

با آغاز رياست جمهـوري     . ايران انجام گرفت  
ــاتمي، دو ــنشخ ــدي از ت ــي در  ره جدي زداي

بنـدي    رويكردهاي سياست خارجي و شـكل     
ها با    اما آمريكايي . امنيت ملي ايران آغاز شد    

الگوهاي اين دوران نيز مساعدت چنداني به       
توان تأكيـد     طوري كه مي    به. انجام نرساندند 

  : داشت
المللي از    خاتمي در عرصه روابط بين    «

» ورهازدايي با حفظ اصول و مح       تشنج«اصل  
... در جامعـه يـاد كـرد      » خلأ«به عنوان يك    

هـا نيـز آنگونـه كـه        وگـوي تمـدن     ايده گفت 

خاتمي مطرح نمود، در نقطه مقابـل نظريـه         
هـا قـرار داشـت كـه پـس از             برخورد تمـدن  

فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سـرد،        
ســرلوحه سياســت خــارجي ايــالات متحــده 

اذ ايـن   آمريكا با اتخ ـ  . آمريكا قرار گرفته بود   
سياست در پي ايجاد دشمني فرضـي بـراي         

  16».خود و متحدانش بود
زماني كه آمريكا الگوهايي از مقابله مستقيم       
ــرار    ــار ق ــتور ك ــدال رودررو را در دس ــا ج ت

رسد كـه ميـزان       دهد، طبيعي به نظر مي      مي
اي آن كشور با نيروهاي       هاي منطقه   همكاري

ر طو به.  مخالف ايران نيز افزايش خواهد يافت
هـا تـلاش دارنـد تـا الگـوي           كلي، آمريكـايي  

فـارس    امنيت يك قطبي را در حـوزه خلـيج        
آنچــه بــا عنــوان خاورميانــه . اعمـال نماينــد 

هـاي آمريكـايي      بزرگ توسـط استراتژيـست    
توان به عنوان نمادي از       شود را مي    مطرح مي 

ــران    ــد اي ــشورهايي همانن ــازي ك محدودس
د به عبارت ديگر، آمريكـا تـلاش دار       . دانست

تا ازطريق ايجاد فضاي ژئوپوليتيكي جديـد،       
هــاي بيــشتري را بــراي تحــرك  محــدوديت

  .اي ايران به وجود آورد منطقه
  

گرايي آمريكا عليـه الگوهـاي        اتهام) ج
  رفتاري ايران

ــي ــت  عل ــم سياس ــا    رغ ــوأم ب ــاي ت ه
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آميـز در   زدايي و رويكردهـاي مـسالمت    تنش
رفتار سياست خارجي ايران، ايالات متحـده       

ن گذشـته در ايـن دوره نيـز ايـران را            همچو
متهم بـه انجـام عمليـاتي نمـود كـه زمينـه         

هــاي فراگيــر در ســطح  يــت اعمــال محــدود
به طـور   . المللي عليه ايران را فراهم آورد       بين

كلي، آمريكا با متهم نمودن ايران تلاش دارد 
المللي جمهـوري    تا مشروعيت سياسي و بين    

اهش اسلامي را به ميـزان قابـل تـوجهي ك ـ         
به هـر ميـزان كـه مناقـشات سياسـي           . دهد

بيشتري عليه ايران ايجاد شود، طبعاً آمريكا       
هاي بيشتري    قادر خواهد بود تا به مطلوبيت     

. براي محدودسازي و انزواي ايران نايل شـود      
هاي متنـوع     توان به جلوه    در اين ارتباط، مي   

  .اتهامات آمريكا اشاره داشت
  

ايـت از   سازي ايران بـه حم      متهم: ـ ج 1
  المللي تروريسم بين

اتهامات ايـالات متحـده آمريكـا عليـه         
. ايران در چهار زمينه صـورت گرفتـه اسـت         

ها بـه ايـران وارد        اولين اتهامي كه آمريكايي   
تروريسم . اند، حمايت از تروريسم است      كرده

به عنـوان واژه سياسـي و امنيتـي محـسوب          
شود تا زمينه را براي انزوا و محدودسازي  مي
هـا تـلاش      آمريكـايي . ورها به وجود آورد   كش

المللي ايران را به      دارند تا هرگونه كنش بين    

از . عنوان اقدامي تروريستي معرفـي نماينـد      
توان   هاي تندروي آمريكايي مي     ديدگاه گروه 

هــايي از تروريــسم بنيــادگرا را مــورد  جلــوه
ملاحظه قرار داد كه در مقابلـه بـا آمريكـا و            

. كنند  ها ايفاي نقش مي    منافع ملي آمريكايي  
اي از    توان طيف گـسترده     در اين ارتباط، مي   

هاي تروريستي را مشاهده نمـود كـه          فعاليت
ــايي ــات آمريك ــدامات  مقام  آن را متوجــه اق

ايـن امـر    . نمايند  سياسي و امنيتي ايران مي    
هــايي از تــلاش آمريكــا بــراي  بيــانگر جلــوه

ــاده ــت    س ــده امني ــوعات پيچي ــازي موض س
  .باشد يالملل م بين

ــوني     ــز و آنت ــز آدام ــاط، جيم ــن ارتب در اي
ــوان   ــا عنـ ــود بـ ــاب خـ ــوردزمن در كتـ كـ

اند كـه     چنين ابراز داشته  » جاسوسان نوين «
ها به تهران دوخته شده است و         امروز چشم «

ــشكلات     ــامي م ــث تم ــران را باع ــه ته هم
دانند، از جنگ داخلي الجزاير گرفتـه تـا           مي

. اگذاري در مركز تجارت جهاني آمريك ـ       بمب
اي   حـل سـاده     شايد مـتهم كـردن ايـران راه       

باشد؛ ولي هيچ مدرك و دليلي براي حمايت   
از اين تفكر و نظر مبني بـر توطئـه جهـاني            
ــود     ــران وج ــركردگي اي ــه س ــستي ب تروري

  17.»ندارد
آدامز و كوردزمن در مورد نقـش         آنچه را كه    

ــت  ــران در فعالي ــان    اي ــستي بي ــاي تروري ه
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مقابلــه بــا انــد، بيــانگر آن اســت كــه  كــرده
سازي ايران از درون آمريكـا        هاي متهم   روش

افــراد يادشــده در زمــره . آغــاز شــده اســت
ــه ــتراتژيك   نظريـ ــوعات اسـ ــردازان موضـ پـ

آنان اعتقـاد دارنـد كـه نبايـد بـا           . باشند  مي
المللـي، صـرفاً بـه       سازي موضوعات بين    ساده

فكر محكوم كردن فوري كـشورها و تهديـد         
جويانه بود؛ بلكه     يآنها به انجام اقدامات تلاف    

لازم است تـا زنـدگي در دنيـاي پرمخـاطره           
المللــي را بــه شــهروندان جهــان غــرب  بــين

، »هدلي بـول  «در اين ارتباط،    . گوشزد نمود 
الملل بـر ايـن اعتقـاد         پرداز روابط بين    نظريه

باشد كه بايد بين اقـدامات تروريـستي و           مي
  . رفتارهاي واكنشي، تفكيك قائل شويم

  
سـازي ايـران بـه توليـد      مـ ج ـ مته 2

  هاي كشتارجمعي سلاح
دومــــين مــــورد اتهــــامي كــــه    

كـاران آمريكـايي بـه ايـران وارد           نئومحافظه
اي ايـران     ها و اقدامات هسته     اند، برنامه   كرده
پـردازان    آمريكا و بـه خـصوص نظريـه       . است

اند تا مانع     كار اين كشور در تلاش      نئومحافظه
شـوند و   اي    دستيابي ايران به فناوري هـسته     

سـازي   با هرگونه فعاليت آن در زمينـه غنـي       
  . ورزند اورانيوم مخالفت مي

هاي گذشته در قالب  آنچه را كه در طي سال

المللـي عليـه      فشارهاي سـازمان يافتـه بـين      
توان بـه عنـوان       ايران ايجاد شده است را مي     

ــشانه ــدال  ن ــاي از ج ــه  ه ــي هم ــه  گراي جانب
ن بـا   آنـا . هاي آمريكايي دانست    استراتژيست

كننـد تـا فـضاي        سازي ايران تلاش مي     متهم
الملل را در مقابله بـا ايـران        ادراكي نظام بين  

از سوي ديگر بخـشي از      . سازماندهي نمايند 
ــا    ــه ب ــارچوب مقابل ــادر چ ــتراتژي آمريك اس

هي استراتژيك ساير كشورها ازجملـه        قابليت
اهــداف اصــلي . ايــران طراحــي شــده اســت

تـوان    ي را مي  آمريكا از طرح چنين موضوعات    
المللـي بـراي    هايي از اجماع بـين   ايجاد جلوه 

هاي دفاعي و استراتژيك ايران    ايجاد سياست 
  .دانست
آنها اعتقاد دارند كه ايران در جامعـه        «
ــين ــوان كــشوري شــناخته   ب ــه عن المللــي ب
هاي   شود كه در زمينه دستيابي به سلاح        مي

ها را ايجـاد كـرده        اي بيشترين نگراني    هسته
هــاي  گــونگي جلــوگيري از برنامــهچ. اســت
اي ايران براي ايالات متحده از اولويت         هسته

آمريكا همواره بر ايـن     . بالايي برخوردار است  
ــد     ــه نباي ــت ك ــته اس ــد داش ــوع تأكي موض

ــوژي هــسته ــران  تكنول ــه اي اي غيرنظــامي ب
عرضه شود و در اين زمينه نيز ديگر اعضاي         

اي را    كنندگان تكنولـوژي هـسته      گروه عرضه 
راي رعايت اين مسئله تحت فشار قرار داده        ب
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  18.»است
اي ايران به عنوان يكـي از    هاي هسته   فعاليت
ــوژه ــشورها در   سـ ــازي كـ ــاي محدودسـ هـ

. شـود   استراتژي امنيتي آمريكا محسوب مـي     
به همين دليـل اسـت كـه هرگونـه فعاليـت           
علمي و تكنولوژيك ايران به عنوان نمادي از        

ها به    مريكاييتهديد امنيتي تلقي گرديده و آ     
هـا    آمريكـايي . ورزند  مقابله با آن مبادرت مي    

ــران     ــر اي ــه اگ ــستند ك ــاد ه ــن اعتق ــر اي ب
هاي صنعتي قدرتمنـدي را ايجـاد         زيرساخت

نمايد، در آن شـرايط قـادر خواهـد بـود تـا             
هاي لازم بـراي حداكثرسـازي قـدرت          زمينه

استراتژيك خود را از طريق همكاري با ساير        
 چنـدمليتي فـراهم     هـاي   كشورها يا شـركت   

  .نمايد
كشورهاي غربي معتقدنـد كـه اگرچـه        
ايران هنوز از نظر فنـي پايبنـد بـه تعهـدات         

اسـت، امـا ايـن       NPTخود در قبال پيمـان      
اي   هـاي هـسته     طور پنهـاني برنامـه      كشور به 

تداوم و پيگيري اين    . كند  خود را تعقيب مي   
المللـــي و  رونـــد ازطريـــق نهادهـــاي بـــين

هـاي اروپـايي محـور انجـام گرفتـه            مجموعه
هـا توانـستند      در اين رونـد، آمريكـايي     . است

ــشورهاي   ــا ك ــشتركي را ب ــي م ادراك امنيت
اي ايـران     هاي هسته   اروپايي در مورد فعاليت   

  .ايجاد نمايند

سـازي ايـران بـه ايجـاد      ـ ج ـ متهم 3
  اي در خاورميانه  منطقهثباتي بي

ايجاد اختلال در روند صلح خاورميانـه       
يكـي ديگــر از اتهامــاتي اسـت كــه مقامــات   
ــران مطــرح   ــورد اي آمريكــايي همــواره در م

كنند   ها، ايران را متهم مي      آمريكايي. اند  كرده
هاي مبـارز فلـسطيني       كه با حمايت از گروه    

همچون جهاد اسـلامي و حمـاس، امنيـت و          
اين امر .  نمايد نه را مخدوش ميصلح خاورميا

هـاي مختلــف زمــاني مــورد توجــه   در دوران
. هاي آمريكـايي قـرار داشـته اسـت          مجموعه

دهـد كـه بـه هـر ميـزان            شواهد نـشان مـي    
ــت ــذاري در   قابلي ــراي تأثيرگ ــران ب ــاي اي ه

منطقه خاورميانـه افـزايش يابـد، بـه همـان           
هـا از تـلاش بيـشتري         ميزان نيـز آمريكـايي    

سازي ايران بهـره      زي و متهم  براي محدودسا 
  . گيرند مي

سـازي ايـران      در برخي از موارد، شاهد متهم     
در ايجاد اختلال در عـراق و يـا رونـد صـلح             

در حالي كه علت اصلي     . باشيم  خاورميانه مي 
تــوان عبــور آمريكــا از  تــداوم بحــران را مــي

ــه ــدارهاي موازن ــه م ــدرت منطق اي  ســازي ق
داكثرسازي آنان تلاش دارند تا به ح     . دانست

اي دست يافته و از سـوي         سودمندي منطقه 
اي نايـل     ديگر، اسرائيل نيز به مزيت منطقـه      

  .شود
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ها همواره براساس راهبـرد سـنتي         آمريكايي
حمايت خود از اسرائيل بـر جايگـاه و نقـش           

حتي در .  اند اين كشور در منطقه تأكيد كرده
برنامه ژئواستراتژيكي كـه از سـوي مقامـات         

 چنـد سـال اخيـر بـا عنـوان           آمريكايي طـي  
اعلام شده است نيز » طرح خاورميانه بزرگ«

موقعيت ويژه و قابل توجه اسـرائيل مـدنظر         
  . قرار گرفته است

توانـد    طبعاً در چنين شرايطي، آمريكـا نمـي       
اي را  هـاي منطقـه   كننده بحـران  نقش موازنه 

هـايي ايجـاد      بحران در دوران  . دار شود   عهده
صـدد تغييـر موازنـه      شود كه بازيگران در     مي

آمريكا و  . قدرت سياسي و استراتژيك باشند    
توان ازجمله بازيگراني دانست      اسرائيل را مي  

كه به موازنه و رفتـار معطـوف بـه همكـاري          
باشند  اي توجهي نداشته و درصدد مي منطقه

 و   تا اهداف خود را ازطريق الگوهاي يكجانبه      
. بكارگيري قـدرت سـركوب تحقـق بخـشند        

هاي درگير    اي و گروه    حدهاي منطقه طبعاً وا 
در بحران فلسطين نسبت به چنين شرايطي       
موافق نبوده و در برابر فشارهاي استراتژيك        

  .كنند آمريكا مبادرت به مقاومت مي
پردازان بر ايـن اعتقادنـد كـه      برخي از نظريه  

رويكرد كلي واشنگتن به خاورميانه برحسب      
يل معيار دوري و نزديكي كشورها بـه اسـرائ        

بـه ايـن ترتيـب، موقعيـت        . شـود   تنظيم مي 

ــات   ــر مقامـ ــه از نظـ كـــشورهاي خاورميانـ
آمريكايي تحت تأثير روابط اين كـشورها بـا         

بنـابراين كـشورهايي كـه      . اسرائيل قرار دارد  
مبادرت به همكاري و همـاهنگي بـا آمريكـا          

ــد، از كمــك مــي ــان   كنن ــساعدت آن ــا و م ه
 تـوان   به طـور مثـال مـي      . شوند  برخوردار مي 

هـــاي مـــصر و اردن را بـــه عنـــوان  نمونـــه
كننده با الگـوي امنيتـي        كشورهاي مشاركت 

در حاليكـه ايـران و      . آمريكا، اسرائيل دانست  
سوريه به عنوان نمادهاي مقاومت محـسوب       

  . شوند مي
  

سازي ايران به نقض حقوق  ـ ج ـ متهم 4
  بشر

هـاي گذشـته دو نگـرش در      طي سـال  
 بـشر  مورد تعهد كشورها بـه رعايـت حقـوق        

اي آن را امـري نـسبي         عـده . ارائه شده است  
ــي ــد م ــوع   . دانن ــر آن را موض ــي ديگ گروه

نقض حقوق بشر،   . كنند  جهانشمول تلقي مي  
ادعــايي اســت كــه همــواره مقامــات ايــالات 
متحده در مورد جمهوري اسلامي ايران بيان      

دارنـد كـه      هـا اظهـار مـي         آمريكايي. اند  ه  كرد
شده ازسـوي   برطبق قواعد و اصول پذيرفته      

المللي، ايران ازجمله كـشورهايي       جامعه بين 
شكار حقوق بشر مبادرت      است كه به نقض آ    

  .ورزد مي
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اگرچه علاوه بر آمريكـا، كـشورهاي اروپـايي         
نيز نسبت به موضوع حقوق بشر حـساسيت        

ن است  هاي موجود بيانگر آ دارند، اما واقعيت
ــه عنــوان   ــشر ب كــه دموكراســي و حقــوق ب

 ايدئولوژي آمريكـايي محـسوب      هايي از   جلوه
ــي      ــوعاتي تلق ــوان موض ــه عن ــده و ب گردي

ــي ــراي   مـ ــسترهاي لازم بـ ــه بـ ــوند كـ شـ
طي . آورند  گرايي آمريكا را فراهم مي      مداخله
هــا از   بــه بعــد، آمريكــايي1991هــاي  ســال
هايي همانند حقـوق بـشر و دموكراسـي           واژه

براي حداكثرسازي مداخلات خـود اسـتفاده       
دهـد كـه      جود نشان مـي   شواهد مو . اند  كرده
سازي كشورها به عـدم رعايـت حقـوق           متهم

اي بـراي     تـوان بـه عنـوان زمينـه         بشر را مي  
مـــداخلات سياســـي و نظـــامي امريكـــا در 

مطالب . هاي جغرافيايي مختلف دانست   حوزه
و مواضــع ارائــه شــده از ســوي مقامــات     

هــا  آمريكــايي بــا واكــنش برخــي از اروپــايي
 كـه بـرخلاف     اي  بـه گونـه   . باشـد   همراه مـي  

سيمپــسون . جــي. هــا، او ادعــاي آمريكــايي
ــي ــد م ــشورهاي   «: گوي ــدود ك ــران از مع اي

آن   خاورميانه است كه تمام مقامات سياسي       
با آراء مستقيم و غيرمستقيم مردم انتخـاب        

جمهور آمريكـا مقامـات       شوند؛ اما، رئيس    مي
ايـن در   . دانـد   اين كشور را غيرمنتخـب مـي      
ان و متحـدان    حالي است كه بهترين دوسـت     

ترين   اي ايالات متحده در ميان بزرگ       منطقه
ــرار     ــه ق ــستبدان خاورميان ــا و م ديكتاتوره

  19».دارند
ــه بعــد، الگوهــاي 2001هــاي  طــي ســال  ب

رفتاري آمريكا ماهيـت امنيتـي پيـدا كـرده          
به همين دليل است كه موضوع حقوق . است

بشر تحت الشعاع موضوعات ديگري ازجملـه       
، تروريـسم و پرونـده      اي  هـاي منطقـه     بحران
در ايـن   . اي ايـران قـرار گرفتـه اسـت          هسته

هـاي كمتـري نـسبت بـه          ارتباط، حساسيت 
البته . موضوعات حقوق بشر ايجاد شده است     

ــي از    ــه برخـ ــت كـ ــيح اسـ ــه توضـ لازم بـ
گيري چنـين فراينـدي را        گران، شكل   تحليل

ناشي از به قدرت رسيدن جمهوريخواهان در 
ــي  ــا مـ ــد آمريكـ ــور ك . داننـ ــه طـ ــي، بـ لـ

جمهوريخواهــان بــه موضــوعات مربــوط بــه 
حقوق بشر حساسيت كمتري داشته و تلاش   
دارند تا اهداف خود را در چارچوب قواعـد و          
همچنين موضوعات ديگري ازجملـه مـسائل       

اين امـر را    . امنيتي مورد پيگيري قرار دهند    
هاي   هاي رفتاري گروه    توان يكي از تفاوت     مي

. كا دانـست  جمهوريخواه و دموكرات در آمري    
هـاي گذشـته، شـاهد        هرچند كه طي سـال    

هـاي    هاي جديدي در گروه     بندي  ظهور شكل 
در ايـن   . باشـيم   آمريكـا مـي     سياسي سـنتي    
كننـدگان اسـتراتژي آمريكـا        ارتباط، تنظـيم  
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براي قرن بيست و يك در مورد موضـوعاتي         
ــشر در   ــوق بـ ــي و حقـ ــد دموكراسـ هماننـ
كشورهاي جهان سوم اين موضـوع را مـورد         

  :دهند كه يد قرار ميتأك
  ما همچنان از تمـايلات دموكراتيـك      «
هــا و احتــرام آنهــا بــه حقــوق بــشر  آســيايي

اسـتراتژي آمريكــا در  . كنــيم پـشتيباني مـي  
ــامل      ــيايي، ش ــشورهاي آس ــا ك ــورد ب برخ
موضوعاتي ازجملـه اتخـاذ رهيافـت سـازنده         
براي حداكثرسازي پيشرفت در زمينه حقوق     

 ــ  ــت ق ــذهبي و حكوم ــشر، آزادي م انون و ب
ــي    ــاي سياس ــسترش گفتگوه ــين گ همچن

باشد  هاي سياسي رقيب مي سازنده بين گروه
ما در انتظار همكاري با رهبـران كـشورها         ... 

ــا چــالش  ــه ب هــاي پــيش روي  جهــت مقابل
مصالحه ملـي و همچنـين انجـام اصـلاحات          

آمريكــا در زمينــه . باشــيم دموكراتيــك مــي
ــوعات  ــتانه  «موضـ ــشر دوسـ ــوق بـ ، »حقـ

ــادي را انجــام مــيهــاي ز فعاليــت ... دهــد ي
نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل نيـز بـراي         

ثباتي بيـشتر و خـشونت در         پيشگيري از بي  
  20».شوند كشورها مستقر مي

آنچه به عنوان استراتژي آمريكا در برخـورد        
هـايي از     با ايران تـدوين شـده اسـت، جلـوه         

گرايي گـسترده     محدودسازي فراگير و جدال   
موضوع حقـوق بـشر     . گذارد  را به نمايش مي   

در بـــسياري مـــوارد بـــه عنـــوان يكـــي از 
هاي اصلي تعارض آمريكا و ايران در         شاخص
هـا    آمريكـايي . هاي مختلف بوده است     دوران

تلاش دارنـد تـا موضـوع حقـوق بـشر را بـه           
گرايـي اسـتراتژيك      اي از تعارض    عنوان جلوه 

دانسته و از اين طريـق اقـدامات ضـدايراني           
سازي نهادهاي سياسي     خود را برمبناي فعال   

  روند شـكل . آن كشور به مرحله اجرا رسانند      
هاي گذشته بيانگر آن است       گرفته طي سال  

ــايي     ــه تنه ــشر ب ــوق ب ــوعات حق ــه موض ك
تواند عامل منازعه محسوب شو؛ اما اگـر          نمي

آمريكا درصدد باشـد تـا اقـدامات تهـاجمي          
فراگيرتري را عليه ايران به انجام رسـاند، در         

موضــوعات حقــوق بــشر، عامــل آن شــرايط 
تشديدكننده اختلافات محسوب گرديده بـه      

تواند از آن بـه عنـوان         اي كه آمريكا مي     گونه
ابزاري بـراي كـاهش مـشروعيت سياسـي و          

  .مند شود ه ساختاري ايران بهر
  

ـ حداكثرسـازي عمليـات روانـي در        3
زدايي ساختار سياسي     جهت مشروعيت 

  ايران
تـــار يكـــي از الگوهـــاي مـــؤثر در رف

گيـري از     توان بهـره    استراتژيك آمريكا را مي   
اين امر در شرايطي    . قواعد جنگ نرم دانست   

اي   گيرد كه كشورها تلاش گسترده      انجام مي 
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گيري از قـدرت نـرم بـه انجـام            را براي بهره  
مطالعات انجام شده درمـورد رفتـار       . رسانند

ــي  ــشان م ــا ن ــسياري از   آمريك ــه ب ــد ك ده
ين باور بودند كه    صاحبنظران و محققان بر ا    

در ديپلماســي و اســتراتژي نظــامي آمريكــا 
  21.اي دارد عمليات رواني جايگاه ويژه

هاي عمليات رواني آمريكا عليه سـاير         هزينه
كــشورها ازجملــه جمهــوري اســلامي ايــران 

عمليـات روانـي    . باشـد   نهايت محدود مـي     بي
آمريكا ازطريق ابزارهـاي متنـوعي از جملـه         

عي، ديپلماسي عمومي   هاي ارتباط جم    رسانه
شود كه    هاي سياسي حاصل مي     و ايجاد موج  

هــدف آن را بايــد بــه حــداقل رســاندن     
مشروعيت سياسي كشورهاي رقيب به ويـژه       

هـاي    هزينـه . جمهوري اسلامي ايران دانست   
اينگونه اقـدامات سياسـي و امنيتـي بـسيار          

هـاي آن     در حاليكه مطلوبيـت   . محدود است 
ــسبتاً فراگيـ ـ   ــا ن ــراي آمريك ــسترده ب ر و گ

  . باشد مي
گيري از فنون و  آنان بر اين باورند كه با بهره    

 هاي عمليات روانـي، بـا هزينـه كمتـر،           روش
و حتي بـدون    (سرعت بيشتر و تلفات اندك      

ــات ــي) تلف ــداف   م ــسياري از اه ــه ب ــوان ب ت
ــراض     ــاكتيكي و اغ ــد ت ــتراتژيك، مقاص اس

ــت  ــت ياف ــي دس ــدي را  . سياس ــين رون چن
» پلماسـي عمـومي   دي«ها در قالب      آمريكايي

  22».نمايند پيگيري مي
  

هـاي ديپلماسـي عمـومي        نـشانه ) الف
  آمريكا در برخورد با ايران 

چنــين الگــويي را مقامــات سياســي و 
استراتژيك آمريكا در برخورد با ايران به كار        

هاي متنوعي از     اكنون مجموعه   هم. اند  گرفته
ــروه  ــشي و گ ــز پژوه ــانه  مراك ــاي رس اي،  ه

ــا هــاي خــو فعاليــت د را در جهــت مقابلــه ب
مـــشروعيت سياســـي ايـــران ســـازماندهي 

اين امر در راسـتاي كنتـرل رفتـار         . اند  كرده
در شرايطي كه   . شود  سياسي ايران انجام مي   

ــي و    ــوع سياس ــاطرات متن ــا مخ ــشورها ب ك
باشند، طبيعي اسـت كـه        رو مي   امنيتي روبه 

ــي    ــامي نم ــاي نظ ــارگيري ابزاره ــد  بك توان
 واحدهاي سياسـي    مطلوبيت مؤثري را براي   

بـه همـين دليـل اسـت كـه          . به وجـود آورد   
الگوي بهينه در رفتار امنيتـي آمريكـا عليـه          

ــي  ــران را م ــارگيري روش  اي ــوان بك ــاي  ت ه
  .عمليات رواني دانست

گيري عمليات رواني آمريكا در برخورد        جهت
يافته در جهـت      با ايران را بايد تلاش سازمان     

 .حداكثرســازي مخــاطرات امنيتــي دانــست 
كشورهايي كه در اداره امور داخلي خـود بـا          

شوند و يا اينكه      رو مي   مخاطرات امنيتي روبه  
المللـي درگيـر      در برخورد با موضوعات بـين     
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شـوند كـه حـل آن نيازمنـد           هايي مي   بحران
طبعاً . باشد  اي مي   هاي گسترده   زمان و هزينه  

قادر به حل مشكلات فراروي خـود نبـوده و          
نشيني در ارتباط بـا       در نتيجه ناچار به عقب    

اگـر الگـوي    . شـوند   المللي مي   موضوعات بين 
هاي جامعه    رفتاري آمريكا در مقابله با سنت     

باشد، در آن شرايط نتايج محدودتري بـراي        
  . شود هاي استراتژيك آن ايجاد مي مطلوبيت

طور مثال يكي از سربازان آمريكايي كه در  به
  در 90جريان بحران سومالي در اوايل دهـه        

آن كشور مأموريت داشته، گفتـه اسـت كـه          
هـا بـا ظـاهر شـدن در مراكـز توزيـع               انجيل
ها و توزيع مواد تبليغي مسيحي، تنهـا          كمك

شوند، آنها بـه      تر شدن اوضاع مي     باعث وخيم 
كردند كـه     اين ترتيب اين تصور را ايجاد مي      

. دريافت غذا موكول به مسيحي شدن اسـت       
يافتيم كه  گويد ما در مواردي اطلاع        وي مي 

هـا   عمل آنها باعـث شـورش شـد و سـومالي        
هـا را آتـش       هـا، كـاميون     ضمن غارت كمـك   

  23.زدند
تواند در برخـي از       بنابراين عمليات رواني مي   

. مواقع، نتايج منفي براي آمريكا ايجـاد كنـد        
بسياري از مقامات آمريكايي بر اين اعتقادند       
كه نبايد مداخلات آمريكا در رابطه با مسائل        

ي ايران بيش از حـد ممكـن گـسترش          داخل
ــوان    ــه عن ــداخلات ب ــزايش م ــرا اف ــد؛ زي ياب

اي براي واكنش دولت و جامعه ايراني         زمينه
تـوان    ازجمله اين افراد مي   . شود  محسوب مي 

به گري سيك و همچنـين ريچـارد مـورفي          
آنــان مخــالف حداكثرســازي . اشــاره داشــت

مداخلات آمريكـا در مـسائل داخلـي ايـران          
در نتيجه الگوي رفتاري آمريكا را      . باشند  مي

مورد انتقاد قرار داده و تلاش دارند تا سبك         
ديگــري از عمليــات روانــي را در ارتبــاط بــا 

الگوي جديد در ارتباط   . ايران طراحي نمايند  
ــا جلــوه گرايــي در رفتــار  هــايي از ســازنده ب

. گيرنـد   استراتژيك مورد ملاحظـه قـرار مـي       
كـه بهتـرين    باشـند     آنان بر اين اعتقـاد مـي      

عمليات رواني عليه ساختار سياسي ايران در       
گيــرد كــه ميــزان    شــرايطي شــكل مــي  

هاي ايجاد شده به گونه قابل تـوجهي          چالش
هـا    به عبارت ديگر، اگـر چـالش      . كاهش يابد 

كاهش يابد، طبعاً ميزان مخـاطرات فـراروي        
شود و انگيزه     واحدهاي سياسي دگرگون مي   

مريكـا كـاهش    جـويي بـا آ      ايران براي مقابله  
آنان درصـدد عمليـات روانـي بـراي       . يابد  مي

  .باشد تغيير رفتار سياسي ايران مي
در حاليكه طرفداران تغيير رژيم ايران، تحت       

دربـاره معـضل    » ديدگاه بنيادين «تأثير يك   
 David)ديويــد فــروم . ايــران قــرار دارنــد

Frum)    و ريچـارد پـرل(Richard Perle) 

» ايان شـرارت  پ«در كتاب خود تحت عنوان      
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مـشكل  ... «: انـد   مطلب مهمي را بيان كـرده     
اي  ايــران چيــزي فراتــر از تــسليحات هــسته

مشكل، رژيمي تروريستي است كه بـه    . است
ــسليحات هــسته ــال ت ــين . اي اســت دنب چن

  24».رژيمي بايد عوض شود
  

ــشروعيت) ب ــاختاري ـ    م ــي س زداي
  اعتباري سياست خارجي ايران

دهـد    ميبنابراين شواهد موجود نشان     
ــت    ــا در دو جه ــي آمريك ــات روان ــه عملي ك

هر استراتژي براساس . سازماندهي شده است
هاي تحليلي و تئوريـك خاصـي شـكل           قالب

گرفته و در نتيجه، اهداف كاملاً متفـاوتي را         
هـايي كـه      گروه. كنند  با ديگران پيگيري مي   

ــران   ــدازي ســاختار سياســي اي درصــدد بران
كننـد كـه      اي رفتـار مـي      باشند، به گونـه     مي

مشروعيت سياسي حكومت را كاهش دهند،      
هـاي اجتمـاعي      آنان به دنبال ايجاد شـورش     

هرگاه كه ايـران درگيـر مخـاطرات        . هستند
شود و يا اينكـه شـكل خاصـي از         امنيتي مي 

هاي   آيد، گروه   هيجانات سياسي به وجود مي    
گــراي آمريكــايي تــلاش دارنــد تــا از  افــراط

رواني براي بـه     عمليات    شده  الگوهاي متراكم 
حداقل رسـاندن مـشروعيت سياسـي ايـران         

  . استفاده نمايند
ــه ــامر    ب ــرات ه ــارلز ك ــال، چ ــور مث ط

(Charles Krathammer) ، يكـــــي از
كار، اخيراً ادعا كـرده         گران نئومحافظه   تحليل

اي ايــران  اســت كــه چنانچــه برنامــه هــسته
ازطريق تغيير رژيم متوقف نشود، تنها گزينه 

 ـ     پيش اي آن    ه تأسيـسات هـسته    رو، حملـه ب
نامبرده در مقاطع زماني ديگري     . خواهد بود 

نيز از ابتكارات و اقدامات انجام شده توسـط         
هـاي طرفـدار      كار و مجموعـه     مراكز محافظه 

وي تلاش نمود   . براندازي حمايت كرده است   
مريكــا را در جهــت  تــا نماينــدگان كنگــره آ

هــاي عمليــات روانــي  حداكثرســازي هزينــه
به همين دليل است كه طـي       . مايدمتقاعد ن 

هـاي    چند سال گذشته شاهد افزايش هزينه     
ديپلماسي عمـومي آمريكـا بـراي مقابلـه بـا           

  . باشيم ايران مي
ــازمان    ــين س ــه و همچن ــور خارج وزارت ام

هاي متنوسعي   اطلاعات مركزي آمريكا تلاش   
هاي عمليات رواني عليه      را براي اجراي پروژه   

آنـان بـه ايـن    . دان حكومت ايران متقبل شده   
انـد كـه عمليـات روانـي          بندي رسـيده    جمع

بهترين ابزار استراتژيك آمريكا براي مقابلـه       
  . باشد با جمهوري اسلامي ايران مي

كاران طرفدار تغيير رژيم در ايران  نئومحافظه
هستند؛ اما اميدي به بروز انقلاب در آينـده         

اي   يك رهيافـت سـه مرحلـه      . نزديك ندارند 
. شـود   كاران پيگيـري مـي      افظهازسوي نئومح 
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آنها معتقدند كه نخـست مـردم ايـران بايـد           
در اين راه بايـد از      . مورد حمايت قرار گيرند   

ابزارهاي ديپلماتيك و اقتصادي بـراي فـشار        
بر حكومت ايران به دليل نقض حقـوق بـشر          

ــي . اســتفاده شــود اســتراتژي عمليــات روان
آمريكــا بــراي مقابلــه بــا ايــران را بايــد      

ــراي  رســازي هزينــهحداكث هــاي حكومــت ب
  .اعمال اقتدار دانست

كـار آمريكـايي از الگـوي         هاي محافظـه    گروه
هــاي  هــاي مــستقيم سياســي گــروه فعاليــت

آنـان  . ورنـد   آ  اپوزيسيون حمايت به عمل مي    
تلاش دارند تا اهداف سياسي خود را با آنچه      

دارنـد،    هاي اپوزيسيون بيـان مـي       را كه گروه  
ن دليـل اسـت كـه       بـه همـي   . تطبيق دهنـد  

فرآيند بازي سياسي آمريكا در جهت مقابلـه    
بــا اهــداف اســتراتژيك ايــران از طريــق     

ايـن امـر    . باشد  حداكثرسازي فشار رواني مي   
دهد كه الگوهاي رفتاري بايست بـا    نشان مي 

هـاي اجتمـاعي و       هايي از بسيج گـروه      نشانه
تهييج افكـار عمـومي جامعـه ايـران همـراه           

  . باشد
كاران آمريكايي     كه نئومحافظه  دومين مرحله 

دهند، ايـن اسـت كـه         مورد پيگيري قرار مي   
اي بايد   المللي انرژي هسته  اروپا و آژانس بين   

. موضع محكمي را در برابر ايران اتخاذ كنند       
بــه عبــارت ديگــر، در صــورت نيــاز، اعمــال 

اين امر را بايد به عنوان وجه       . تحريم نمايند 
ــروه  ــار گ ــي رفت ــاي افرا تكميل ــه ه طــي علي

. سياست خـارجي و امنيتـي ايـران دانـست         
الگوي دوم را بايـد بـه عنـوان ابـزاري بـراي             

در ايـن   . تكميل الگو و رونـد اوليـه دانـست        
هـاي    ارتباط بايـد تأكيـد داشـت كـه گـروه          

كار هرگونه ابزار تبليغي و استراتژي        محافظه
عمليات رواني را براي بـه حـداكثر رسـاندن          

ــره   ــورد به ــي م ــشار سياس ــ ف ــرار ب رداري ق
زماني كه فشارهاي اجتماعي مردم . دهند مي

 براي   عليه حكومت افزايش يابد، طبعاً زمينه     
اعمال فشارهاي رواني مرحله دوم نيز فراهم       

  .شود مي
در اين ارتباط آنان تلاش دارند تا مشروعيت        

گيـري    سياسي و استراتژيك ايـران را هـدف       
 تـوان  زدايي را مـي    هرگونه مشروعيت . نمايند

به عنوان گـامي مـؤثر بـراي كـاهش اقتـدار            
  . ساختار سياسي ايران دانست

كـاران،   سومين مرحلـه از نظـر نئومحافظـه     «
تهديد نفوذ ايران اسـت كـه بايـد از طريـق            
ــلاح،   ــادرات و واردات سـ ــوگيري از صـ جلـ
ــه   ــالي بـ ــابع مـ جلـــوگيري از انتقـــال منـ

ــست ــردن     تروري ــبن ب ــب و از ي ــا و تعقي ه
آينـد، صـورت    يران ميهايي كه از ا    تروريست

طبق اين ديدگاه، همكـاري بـا رژيـم          . گيرد
كنـد   فعلي ايران تنها به تثبيت آن كمك مي 
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ــتراتژيك و    ــر اس ــاطر از نظ ــين خ ــه هم و ب
  25».آميز است اخلاقي ملامت

الگوي سوم به معناي بكـارگيري اسـتراتژي        
كـه فـشارهاي      باشد، زمـاني    محدودسازي مي 
ــين ــي و ب ــي  داخل ــزايش م ــي اف ــد،  الملل ياب

اي بـه     هاي سياسي نياز وافر و گـسترده        نظام
بنـابراين اگـر    . باشـند   سـازي دارا مـي      قدرت

ــي و   ــار سياس ــازي در رفت ــوي محدودس الگ
استراتژيك آمريكا عليه ايران ادامه يابـد، در        

رسد كه امكان     آن شرايط طبيعي به نظر مي     
بازسازي قدرت سياسي ايران كاهش يافته و       

سـازي اهـداف      اجراييدر نتيجه زمينه براي     
سياسي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران      

  .فراهم شود
  
ـ رويارويي استراتژيك آمريكا عليـه      4

  جمهوري اسلامي ايران
 محقــق (Peter Rudolf)پيتــر رودلــف 

المللـي، اسـتاد علـوم        مركز علـوم و امـور بـين       
سياسي دانشگاه بـرلين و كارشـناس سياسـت         

ــي   ــده م ــالات متح ــارجي اي ــد خ  وي در .باش
ايــالات متحــده، ايــران و «اي بــا عنــوان  مقالــه

بــه » روابــط فراآتلانتيــك؛ بــه ســوي بحــران؟
هـاي محتمـل در       بررسي روابـط و نيـز گزينـه       

وي تـلاش   . روابط ايران و آمريكا پرداخته است     
هاي مقابله بـا جمهـوري اسـلامي          دارد تا روش  

ايران را در قالب رويارويي اسـتراتژيك تئـوريزه       
رودلف بر اين اعتقاد اسـت كـه        . نمايدو تبيين   
اي را    ها بـه هـيچ وجـه ايـران هـسته            آمريكايي

تحمــل نخواهنــد كــرد؛ ولــي بــوش هرگــز بــه 
صراحت به گزينه نظامي اشاره نكـرده اسـت و          

هاي محتمل    تنها اظهار نموده كه تمامي گزينه     
  .را مدنظر خواهد داشت

  
هاي اجتماعي آمريكـا      توجيه گروه ) الف

  ويي با ايران براي رويار
به اين ترتيـب، رويـارويي اسـتراتژيك        

. باشـد   هاي اجتماعي مي    نيازمند توجيه گروه  
ــا   مجموعــه ــه ب ــه مقابل ــاد ب هــايي كــه اعتق

ــد، درصــدد   ــران دارن ــوري اســلامي اي جمه
هـاي رويـارويي      فضاسازي براي ايجاد زمينـه    

هاي انجام    طبيعي است كه هزينه   . باشند  مي
بــراي آمريكــا عمليــات نظــامي عليــه ايــران 

ها   اگرچه آمريكايي . بيني است   غيرقابل پيش 
از مزيـــت نظـــامي، ابـــزاري و اســـتراتژيك 

هـاي موجـود بيـانگر        برخوردارند، اما واقعيت  
آن است كه انجام هرگونه عمليـات نظـامي،         

ها ايجـاد     هاي زيادي را براي آمريكايي      هزينه
به همين دليل است كه اين گزينـه        . كند  مي

رودلف . باشد  رو مي   روني روبه هاي د   با چالش 
حمله نظامي بـه ايـران آسـان        «معتقد است   

اي ايـران بـه شـكل         تأسيسات هسته . نيست
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رود  اند و احتمال مي اي پراكنده شده گسترده
تري هم باشند كه هنوز  كه تأسيسات كوچك

اگر حمله نظامي صـورت     . اند  شناسايي نشده 
اي   گيرد، اين حمله عليـه تأسيـسات هـسته        

سـازي    بك بوشـهر و تأسيـسات غنـي       آب س 
اما حمله نظامي،   . اورانيو در نطنز خواهد بود    
اي را بــه همــراه  ه خطــرات سياســي گــسترد

توان به جو     خواهد داشت كه از آن جمله مي      
ــستي   ــلات ضدتروريـ ــدآمريكايي و حمـ ضـ

  26».جويانه اشاره كرد انتقام
هايي كه اعتقاد به مقابله استراتژيك بـا          گروه

ــد  ــران دارن ــسترده اي ــف گ ــرار  ، در طي اي ق
هاي دفـاعي و      آنان در تمامي حوز   . اند  گرفته

استراتژيك آمريكا گسترش يافته و درصـدد       
ــت  ــين مطلوبي ــران    تبي ــا اي ــه ب ــاي مقابل ه

دهـد كـه      روند ياد شده نشان مي    . باشند  مي
برنامه رويارويي استراتژيك با ايـران يكـي از         

هــاي اصــلي نظــام سياســي آمريكــا   گزينــه
مـدت    سازي آن در كوتاه     ؛ اما اجرايي  باشد  مي

  . باشد با مشكلات زيادي همراه مي
كنث پولاك، كارشناس ارشد مسائل ايران و       

فارس و رئيس بخش تحقيقـات مركـز          خليج
 Caban Center for)سياسـت خاورميانـه   

Middle East) ــوده و از ســال ــا 1988 ب  ت
گـر نظـامي مـسائل        عنـوان تحليـل      به 1995

. ر سازمان سيا كار كرده است     ايران و عراق د   

وي بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه حـل تمـامي              
مسائلي كه بين ايران و آمريكـا وجـود دارد،          

از . ممكن است؛ اما بسيار مشكل خواهد بود      
ترين كشوري است كه      نظر پولاك ايران مهم   

  .كند با رفتن طالبان از تروريسم حمايت مي
افرادي همانند كنث پولاك دلايل متعـددي       

وي . دهنـد    براي مقابله با ايران ارائـه مـي        را
كاران آمريكايي بر ايـن       همانند ساير محافظه  

اعتقــاد اســت كــه ايــران محــور بــسياري از 
. باشــد تهديــدات امنيتــي عليــه آمريكــا مــي

هاي ضـدايراني چنـين       كاران و گروه    محافظه
انديـشند كـه اگـر بـا تهديـدات موجـود              مي

هاي   طلوبيتمقابله شود، آمريكا به نتايج و م      
هـاي    امـا واقعيـت   . شـود   اي نايل مي    گسترده

دهد كه ظهـور هرگونـه        خاورميانه نشان مي  
اي را براي     فرايند نظامي، مخاطرات گسترده   

پـولاك بـه    . كنـد   طرفين درگيـر ايجـاد مـي      
  . چنين مخاطراتي توجه ندارد

با توجه به چنـين نگرشـي، پـولاك معتقـد           
نوان ابزار ها از تروريسم به ع ايراني«است كه 

آنهـا از تروريـسم بـراي       . كننـد   استفاده مـي  
پيـــشبرد سياســـت خـــارجي خـــود بهـــره 

گيرند، به دلايل گونـاگون اسـتراتژيك از          مي
كننــد و همچنــين از  االله حمايــت مــي حــزب

جهاد اسـلامي فلـسطين بـه دلايـل متعـدد           
  27».نمايند پشتيباني مي
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گرايـي    هايي كه به مقابله     پولاك و ساير گروه   
بنـدي    ان اعتقـاد دارنـد بـه ايـن جمـع          با اير 

اند كه اگر ساختار سياسـي ايـران بـا            رسيده
رو شـــود، در آن شـــرايط  تغييراتـــي روبـــه

تهديــدات فــراروي آمريكــا بــه ميــزان قابــل 
ــي  ــاهش م ــوجهي ك ــد ت ــه از . ياب وي دوگون

تهديدات امنيتي فراروي آمريكا كـه توسـط        
تواند انجـام پـذيرد را مـورد توجـه            ايران مي 

داده و تلاش دارد تا ضرورت مقابلـه بـا          قرار  
تهديدات را از طريق رويارويي استراتژيك با       

  .ايران خنثي نمايد
اي ايـران     هاي هـسته    پولاك در مورد فعاليت   

هـدف ايـران از دسـتيابي بـه         «: معتقد است 
امـا  . اي تهـاجمي نيـست      هـاي هـسته     سلاح

اولاً ايـران،   . اهداف اين كشور دوبخشي است    
هـا بـه همـه چيـز        ايراني. دارداهداف دفاعي   

سوءظن دارند، در حالي كه بسياري از موارد        
سوءظنشان موجه است؛ از آنجايي كـه آنهـا         

اند كه اكنـون   دشمنان زيادي به وجود آورده    
هـاي    از آنها بيم دارند و اينكـه آنهـا نگرانـي          

هـا ايـالات      اولين نگراني ايرانـي   . بزرگ دارند 
ا دشـمني   آنها معتقدند كـه م ـ    . متحده است 

ناپذير هستيم و از هيچ چيـزي بـراي           سازش
يعني : كنيم  نابودي حكومتشان فروگذار نمي   

براي غلبه بر كـشورشان و اسـتفاده از ابـزار           
  28».آميز عليه آنها  شرارت

گيـري    تفسير تهديدآميز از جهـت    ) ب
  استراتژيك ايران

ــاي     ــورد الگوه ــولاك در م ــل پ تحلي
 از  رفتاري جمهـوري اسـلامي ايـران، ناشـي        

هاي فكري و گرايشات استراتژيك       زيرساخت
به هر . باشد ايران براي مقابله با تهديدات مي 

ميزان كه تهديـدات فـراروي ايـران افـزايش          
هــاي  يابــد، طبيعــي اســت كــه از مكانيــسم

در .  كند سازي استفاده مي دفاعي براي امنيت
هاي متنـوعي از تهديـد و         شرايطي كه جلوه  

ميـز عليـه ايـران      آ  الگوهاي رفتاري خصومت  
گيـري    ايجاد شده است، بنابراين امكان بهره     

اي بـراي بـه حـداقل         ايران از فضاي منطقـه    
ايـن  . رساندن مخاطرات امنيتي وجـود دارد     

هـاي مختلـف      سازي حوزه   امر از طريق فعال   
ساختار ديپلماتيك و استراتژيك ايران انجام      

  .پذيرد مي
يكي ها معتقدند كه بايد       ازنظر پولاك، ايراني  

هاي جهان باشـند و بـه         ترين قدرت   از بزرگ 
اي را عنـصر      هاي هسته   اين خاطر آنها سلاح   

ــاه     ــه جايگ ــافتن ب ــت ي ــراي دس ــاتي ب حي
بـه نظـر وي، ايـران       . داننـد   موردنظرشان مي 

خواهــد عــضو باشــگاه كــشورهاي داراي  مــي
خواهنـد يـك      اي باشد؛ زيرا مـي      سلاح هسته 

يل به همين دل  . قدرت دسته اول تلقي شوند    
است كه پولاك اعتقاد دارند ايـران درصـدد         
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اي و    تغيير معادله قـدرت در سـطح منطقـه        
اگر چنين وضـعيتي ايجـاد      . المللي است   بين

هاي آمريكا بـراي كنتـرل        شود، طبعاً قابليت  
خاورميانه به ميـزان قابـل تـوجهي كـاهش          

بنـدي    توان به اين جمع     بنابراين مي . يابد  مي
ين اعمـال   سـازي و همچن ـ     رسيد كه قـدرت   

قدرت براي هر كشوري، مخاطراتي را ايجـاد        
با توجه به چنين شرايطي است كه       . كند  مي

كــاران  گرايــي محافظــه محــور اصــلي مقابلــه
 با جمهوري اسلامي ايـران را بايـد          آمريكايي

ــت  ــسم و قابلي ــر تروري ــان ب ــد آن ــاي  تأكي ه
  . اي ايران دانست هسته

، 2001وزارت امور خارجه آمريكـا در سـال         
ــسم، از   ــاره وضــعيت تروري در گزارشــي درب

تـرين دولـت حـامي        فعـال «ايران به عنـوان     
نام برد كه بيشترين تلاش آن در       » تروريسم

وقفــه برضــد  دشــمني بــي«ايــن راه، صــرف 
از آنجايي كه نهادهـاي     . شده است » اسرائيل

ــور در   ــرئيل مح ــدئولوژيك اس سياســي و اي
، آمريكا از اقتدار و تحرك زيادي برخوردارند      

بنــابراين فــشارهاي سياســي ناشــي از ايــن  
تـوان عامـل تـشديدكننده        ها را مي    مجموعه

  . رويارويي استراتژيك آمريكا با ايران دانست
هاي ضدايراني در سـاختار       اگرچه گروه 

انـد، امـا      سياست آمريكا از ابتدا وجود داشته     
گــاه از رويكردهــاي  هــا هــيچ ايــن مجموعــه

له مستقيم  معطوف به عمليات نظامي و مقاب     
هـاي    آنـان جلـوه   . با ايـران حمايـت نكردنـد      

جويانـه را در دسـتور        ديگري از رفتار مقابلـه    
كار قرار داده، كه طبعـاً هزينـه و همچنـين           

هاي محدودتري براي آمريكا داشته  مطلوبيت
هاي مختلف سياست     اين امر در دوران   . است

  .خارجي آمريكا به كار گرفته شده است
ان رياست جمهوري   طور كلي از زم     به«

هاي جـدي     كلينتون، مقامات دولتي اعتراض   
ــه سياســت  ــي ب ــلام   و عميق ــران اع ــاي اي ه

انــد؛ و القــابي چــون دولــت يــاغي و  داشــته
شــكن بــه ايــران نــسبت  تروريــست و قــانون

مقامات ايـالات متحـده بـراي وادار        . اند  داده
كردن ايران به تغيير رفتار تهديدآميز خـود،        

منـزوي كـردن ايـران را       آشكارا طرح مهار و     
  29.اند پياده كرده

آنچه با عنوان مهار اقتـصادي و اسـتراتژيك         
ايران توسط رهبران سياسي آمريكا طراحـي       

تـوان بـه عنـوان اقـدامي          شده اسـت را مـي     
شدت براي كنترل رفتـار سياسـي ايـران           كم

ــست ــه . دان ــي از نظري ــزب   برخ ــردازان ح پ
دموكرات آمريكا نيز از سياست مهـار ايـران         
انتقاد بـه عمـل آورده و آن را عامـل تـداوم             

در . داننـد   اي در خاورميانه مي     بحران منطقه 
تـوان    هاي رفتار استراتژيك آمريكا مـي       قالب
هايي از محدودسازي براي تغيير رفتار        نشانه
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سياسي دولت ايران را مـورد ملاحظـه قـرار          
اين امر ماهيـت تـدريجي و كـم شـدت           . داد

بحـران ايـران و     از يـك منظـر،      . داشته است 
اي از يــك  ايــالات متحــده بــه عنــوان جلــوه

رويارويي ديپلماتيك محـسوب گرديـده كـه        
توان دستيابي به     هدف نهايي بازيگران را مي    

در . هـاي بيـشتر دانـست       منافع و مطلوبيـت   
حالي كه رويكرد و نگرش ديگري نيز ايجـاد         

گرايـي و     شدهاست كـه معطـوف بـه مقابلـه        
الگـوي  . ژيك است همچنين رويارويي استرات  

ــه ــراي    دوم، هزين ــوجهي را ب ــل ت ــاي قاب ه
طـور    بـه . ورد  آ  كشورهاي درگير به وجود مي    

توانـد بـا      كلي، بازي رفتار اسـتراتژيك نمـي      
ــذيرد  . الگــوي جمــع جبــري صــفر انجــام پ

ــا   كــشورها در چنــين شــرايط و فراينــدي ب
بينــي  مخــاطرات گــسترده و غيرقابــل پــيش

گرا با ايران     بلههاي مقا   گروه. شوند  رو مي   روبه
  :اعتقاد دارند كه

ــده  « ــالات متح ــارجي اي ــط خ در رواب
آمريكا، كمتر كشوري به اندازه ايران، هيجان 

از . و واكنش اين كـشور را برانگيختـه اسـت         
منظر دولت آمريكا، اتهامات وارده بـر ايـران         
عبارتند از مخالفت فعال با روند صلح اعراب        

المللـي و     و اسرائيل، حمايت از تروريسم بين     
اي و تــــلاش بــــراي دســــتيابي  منطقــــه
نتيجـه آن اسـت كـه       . اي  هاي هسته   بهسلاح

تنهـا بـراي همـسايگان        ايران به تهديدي نـه    
خود، بلكه براي كل منطقه و جهـان تبـديل          

  30».شده است
  

ايدئولوژيزه سازي رويارويي آمريكا    ) ج
  با ايران

زماني كه چنين ادراكي به عنوان وجه       
 و استراتژيك آمريكا تلقي قالب تفكر سياسي

رسد كه    شود، بنابراين طبيعي به نظر مي       مي
گرايـي و رويـارويي اسـتراتژيك         روند مقابلـه  

ايـن امـر بـه      . آمريكا عليه ايران افزايش يابد    
مفهوم آن است كه رويارويي و نبرد صرفاً در         

هـايي از     گيـرد كـه جلـوه       شرايطي انجام مي  
ــد در تف   ــي از تهدي ــي ناش ــر ادراك امنيت ك

هاي آمريكايي نسبت بـه ايـران         استراتژيست
 بـه بعـد،     2001هـاي     طي سـال  . ايجاد شود 

چنـــين رونـــدي از گـــسترش و فراگيـــري 
به همين دليل . بيشتري برخوردار شده است 

گرايي آمريكا با ايران احتمال       است كه مقابله  
  . بيشتري پيدا نموده است

اكنون بحران ايران و ايـالات متحـده بـه            هم
ارويي فرهنگي و ايدئولوژيك بين دو      يك روي 

نظام متفاوت سياست و حكومت تبديل شده 
تـر، شـيطاني      امـا در يـك سـطح ژرف       . است

جلوه دادن ايـران بازتـاب تـشديد تـصورات          
 آنها از اين است      مقامات ايالات متحده و بيم    
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كه رژيم تحـت سـلطه روحـانيون، از اسـلام           
ــا و    ــاتي آمريك ــافع حي ــه من ــه ب ــراي حمل ب

از ايــن منظــر، . ين آن اســتفاده كنــدمتحــد
اهميت ايران در تجميع و تمركز ايـدئولوژي        
اسلامي و قرار دادن آن در مخالفت مستقيم        

اي   هـاي خاورميانـه     با غرب سكولار و دولـت     
  31.وابسته به آمريكا نهفته است

ــاي    ــارگيري الگوه ــرايطي بك ــين ش در چن
ــي     ــدازي سياس ــه بران ــوف ب ــاري معط رفت

 ــ ــوري اســلامي اي ــار جمه ــتور ك ران در دس
نهادهاي امنيتي و اسـتراتژيك آمريكـا قـرار         

رهبران حزب جمهوريخواه نگـرش     . گيرد  مي
اي را نسبت به ساختار سياسي ايـران          دوگانه

برخي از آنان تلاش دارنـد تـا        . باشند  دارا مي 
ــم ــوان   رژي ــه عن هــاي سياســي دشــمن را ب

گري خود دانستند و عليـرغم   ضرورت نظامي 
ه تئوريك و ايـدئولوژيك بـا آن        آنكه به مقابل  

پردازند، تمايلي به انجام عمليات نظـامي         مي
يـن امـر بـه      . براي براندازي اختـاري ندارنـد     

مفهوم آن است كه چنين رهبرانـي درصـدد         
به پايان رساندن مـشروعيت سياسـي ايـران         

طبعـــاً در چنـــين شـــرايطي . باشـــند مـــي
مشروعيت ايـران بـه حـداقل خـود كـاهش           

  .يابد مي
ديگر از مقامات ايالات متحده بر ايـن        برخي  
اند كه ايران از اسلام به عنوان ابـزاري           عقيده

ــي    ــان خــود، يعن ــراي تعقيــب هــدف پنه ب
دســتيابي بــه هژمــوني ســنتي خــود در     

در اين ارتبـاط،   . برد  فارس، استفاده مي    خليج
مارتين ايندايك در سخنراني خود در ماه مه        

 براي تـشريح سياسـت مهـار دوگانـه          1993
ايران و عراق، گفت كه واشنگتن با حكومـت        
اسلامي در ايران مخالف نيست؛ بلكه نـسبت     
به برخي ابعاد خاص رفتارهـاي رژيـم ايـران          

  . معترض است
 افـرادي هماننـد اينـدايك        اكنون نگـرش    هم

كارآمدي چنداني در ساختار سياسي آمريكا      
ــدارد ــار  . ن ــوي رفت ــد در الگ ــت آن را باي عل

در . ورد محاسبه قرار داد   استراتژيك آمريكا م  
شرايط موجود، مقامات حـزب جمهوريخـواه       

ــه درصـــدد هژمونيـــك اي و  گرايـــي منطقـ
بنابراين صرفاً در برابـر     . باشند  المللي مي   بين

. دهند  رفتار سياسي ايران واكنش نشان نمي     
اي سـازماندهي شـده       اقدامات جديد به گونه   

است كه با موجوديت سياسـي و سـاختاري         
  .شود  آمريكا به مقابله ميايران توسط

  
سازي سياست تغيير رژيم در       اجرايي) د

  ايران
گرايــي آمريكــا در هــر دوران و   مقابلــه

اما هريك از   . مقطع زماني ادامه داشته است    
ــده   ــاي توليدكنن ــي و نهاده ــران سياس رهب
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استراتژي نسبت بـه دو موضـوع حـساسيت         
شدت «آنان در مورد  . دهند  اي نشان مي    ويژه

ــه ــي مقابلـ ــين » گرايـ ــستره «و همچنـ گـ
. نظـر دارنـد     با ايـران اخـتلاف    » گرايي  مقابله

بندي روابط ايران و آمريكا بـه         بنابراين شكل 
ــه ــي گون ــي،   اي م ــارض سياس ــه تع باشــد ك

رويارويي ژئوپوليتيكي و جـدال اسـتراتژيك       
ــت  ــه اس ــر دوران و . در درون آن نهفت در ه

ــضاي    ــاني، و براســاس ف ــرايط خــاص زم ش
الملـل الگـوي       نظـام بـين    عمومي منطقـه و   

  .گيرد خاصي مورد استفاده قرار مي
گرايـي اســتراتژيك بـه معنــاي    رونـد مقابلــه 

دگرگوني در رژيم سياسي جمهوري اسلامي      
هـاي    بـه هـر ميـزان گـروه       . باشـد   ايران مـي  

افراطــي در ســاختار سياســي آمريكــا نقــش 
ــان     ــاً امك ــد؛ طبع ــت آورن ــه دس ــؤثري ب م

يي كـه رويـارويي   گيري آمريكا از ابزارها  بهره
آورده از  تــشديد شــده را بــه وجــود مــي    

در . شـود   پذيري بيشتري برخوردار مي     امكان
پــذيري  ايــن شــرايط لازم اســت تــا ريــسك

اي و    هاي منطقه   آمريكا براي مقابله با بحران    
المللي ناشـي از درگيـري نظـامي بـراي            بين

اين امر را   . باشد  رويارويي با ايران محدود مي    
اس نتـايج حاصـل از عمليـات        توان براس ـ   مي

هرگونه اقـدام   . نظمي مورد محاسبه قرار داد    
اي را به حداكثر  نظامي آمريكا، بحران منطقه

هاي امنيتي و     بنابراين هزينه . رساند  خود مي 
ــه   ــا گزين ــا در برخــورد ب اســتراتژيك آمريك
براندازي از طريق ابـزار نظـامي بـه حـداكثر           

ي را  اين امر مطلوبيـت چنـدان     . رسد  خود مي 
ــايي ــراي آمريك ــرد  ب ــد ك ــاد نخواه ــا ايج . ه

درگيري آنهادر عراق، نظم سياسي منطقه را       
با توجه . رو نموده است    هايي روبه   با دگرگوني 

به فضاي سياسـي عـراق، امكـان بكـارگيري          
ابزارهاي نظامي عليه ايـران بـسيار محـدود         

  .باشد مي
گران سابق سازمان     كنث پولاك كه از تحليل    

باشـد، ازجملـه       آمريكا مـي   اطلاعات مركزي 
اي در نـشريه      افرادي بود كه با انتشار مقالـه      

 (Foreign Affairs)» رويدادهاي خـارجي «
فضاي سياسي و امنيتي برخورد بـا عـراق را          

اكنـون بـا      وي هم . به فضاي نظامي ارتقا داد    
نگارش مقالاتي در نشريات مختلف امنيتي و 

عليه استراتژيك از اقدامات نظامي تمام عيار       
پولاك بر ايـن اعتقـاد   . كند ايران صحبت مي  

 2006هاي    باشد كه آمريكا بايد طي سال       مي
تا پايان دوران رياست جمهوري جورج بوش، 
. عمليات ديگري را در خاورميانه انجام دهـد       

وي ســه هــدف را فــراوري ســاختار امنيتــي 
ــرار مــي ــران، . دهــد آمريكــا ق كــشورهاي اي

مـره اهـداف    عربستان سعودي و سوريه در ز     
وي در بين اهـداف     . باشند  نظامي پولاك مي  
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ياد شده از ضرورت مقابله نظـامي بـا ايـران           
  . كند صحبت مي

پـردازان ديگـري هماننـد        در حاليكه نظريـه   
جفري كمپ و همچنين آنتـوني كـوردزمن،        

آنـان  . دهنـد   نگاه كاملاً متفاوتي را ارائه مـي      
اعتقاد دارند كه عمليـات نظـامي آمريكـا در          

ران منجر به محاصـره نيروهـاي نظـامي و          اي
ــت و     ــشيدن امني ــالش ك ــه چ ــين ب همچن

ــي  ــا م ــشروعيت آمريك ــود م ــده، . ش در آين
تري فراروي آمريكا وجود  هاي گسترده چالش

كــارگيري  بنــابراين، بــه . خواهــد داشــت 
سازي قدرت    هايي كه منجر به عربي      سياست

در منطقه خاورميانه شود، مطلوبيت چنداني      
افـراد يـاد شـده    . كند  ايجاد نمي براي آمريكا 

هرگونه عمليات نظـامي آمريكـا در ايـران را          
عاملي در جهت افزايش اقتدار اعـراب سـني         

هايي كه حاضرند با آمريكا در        گروه. دانند  مي
امـا در   . مقابله با شـيعيان همكـاري نماينـد       

صورتي كه ساختار قدرت ايران مورد تهاجم       
اشـت تـا    نظامي قرار گيرد، تلاش خواهنـد د      

خلأ قدرت را از طريق حداكثرسازي تحـرك        
بنيادگرايان سـلفي و سـني مـذهب تـرميم          

طبعـاً ايـن امـر، مطلوبيـت چنـداني          . نمايند
براي امنيت منطقه و تعادل قدرت آمريكا در 

  32.خاورميانه نخواهد داشت
دهد كـه آمريكـا بـه         روند ياد شده نشان مي    

 المللي،  اي و بين    لحاظ شرايط عمومي منطقه   
قادر به انجام عمليات نظامي عليه ايـران در         

اي   هاي منطقـه    بحران. باشد   نمي 2006سال  
اي گـسترش يافتـه       فراروي آمريكا بـه گونـه     

 نظامي عليه ايران را به       امكان انجام عمليات  
بنــابراين . دهـد  حـداقل ممكـن كــاهش مـي   

هايي را بـراي      تواند مطلوبيت   گري مي   نظامي
خـاطراتي را نيـز بـه       اما م . آمريكا ايجاد كند  

  .همراه خواهد داشت
ــه   شــرايط سياســي و ژئوپــوليتيكي ايــران ب

توانـد از طريـق       اي است كه آمريكا نمي      گونه
هــاي كوچــك يــا محــدود بــه  انجــام جنــگ

هاي استراتژيك خود نايـل       حداكثر مطلوبيت 
تـوان    به همين دليـل اسـت كـه مـي         . گردد
هــايي از تغييــر در رفتــار اســتراتژيك  نــشانه

. بيني نمود   يكا را در ارتباط با ايران پيش      آمر
مذاكرات ايران و آمريكا در ارتباط با موضوع        

دهـد كـه الگـوي رفتـار دو          عراق نـشان مـي    
ايـران و   . كشور با تغييراتي همراه شده است     

ــرايط     ــاختاري در ش ــاظ س ــه لح ــا ب آمريك
از ســوي ديگــر آنــان . متفــاوتي قــرار دارنــد

ــترات   ــاي اس ــين الگوه ــداف و همچن ژيك اه
غيرهمگــــوني را در خاورميانــــه و نظــــام 

هـاي    اما واقعيت . كنند  الملل پيگيري مي    بين
توان   الملل بيانگر آن است كه نمي       روابط بين 

هرگونه چالشي را به منازعه نظـامي تبـديل         
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  .كرد
اگر آمريكا درصدد باشد تا الگوي تغيير رژيم   

)Regim Change( را از طريق ابزار نظامي
گـذارد، طبعـاً بـا مخـاطراتي        به مرحله اجرا    

گيـري    شـود كـه احتمـال شـكل         رو مـي    روبه
به طـور   . باشد  پذير مي   عيار امكان   جنگ تمام 

گيـرد    كلي، اين جنگ در شرايطي انجام مي      
كه يك كشور از تمـامي قـدرت خـود بـراي            
. مقابله با واحد سياسي رقيب استفاده نمايد      

تبديل جنگ محـدود بـه منازعـه نامحـدود          
خـاطراتي را بـراي آمريكـا ايجـاد         تواند م   مي

علت آن را بايد در شـرايط سياسـي و     . نمايد
كريـگ اسـنايدر بـر      . ساختاري ايران دانست  

هـاي امـروز      باشد كه درگيري    اين اعتقاد مي  
طـوري    معمولاً كوچك يا محدود هستند؛ بـه      

كه كـشورهاي متخاصـم بـه لحـاظ گـستره           
سرزميني و اهداف و ابزاري كه براي نيل به          

گيرنـد، خـود را محـدود          بـه كـار مـي      هدف
درگيـري  «از سـوي ديگـر، وي از      . كننـد   مي

هرگونـه جـدال    . بـرد   نـام مـي   » غيرمستقيم
مستقيم كه به عمليات گسترده منجر شود،        

گونه مطلوبيتي را براي كشورها ازجمله        هيچ
  33.كند آمريكا ايجاد نمي

كريـگ  «آنچه را كه توسط افـرادي هماننـد         
 بـه عنـوان واقعيـت       مطـرح شـده،   » اسنايدر

 آمريكا محسوب    استراتژيك دوران موجود در   

 رونـدهاي  2006 ـ  8هاي  طي سال. شود مي
جديدي در جهت انتقاد از سياست تهاجمي       

به قدرت رسـيدن    . آمريكا شكل گرفته است     
ها در كنگره آمريكا و پيروزي آنان         دموكرات

توان نمـادي    را مي  2006در انتخابات نوامبر    
در الگوهاي رفتار استراتژيك آمريكا     از تغيير   

در شـرايط جديـد،     . نسبت به ايران دانـست    
گزينه برخـورد نظـامي، اعتبـار و مطلوبيـت          

از سوي ديگر، روندهاي    . خود را از دست داد    
سياسي جديـدي سـازماندهي شـد كـه بـه           

هـا مبـادرت بـه تغييـر          ن، آمريكايي   موجب آ 
الگــوي رفتــاري خــود در برخــورد بــا ايــران 

  . ندنمود
ــروه  ــدي، گ ــين رون ــي و   در چن ــاي افراط ه

ــوزه     ــدريج از ح ــه ت ــايي ب ــدروي آمريك تن
طي . گيري ساختاري كنار زده شدند      تصميم
 شاهد بركناري 2007 تا مارس 2006نوامبر 

افرادي همانند جان بولتون، ريچارد پرل، پل     
ولفــوويتس، كــارل روو، داگــلاس فيــث و از 

افـراد  . باشـيم   تردونالد رامسفلد مي    همه مهم 
يادشده در زمـره گـروه افراطـي متعلـق بـه            

ــصميم    ــاختار ت ــي در س ــك چن ــري  دي گي
نگـرش آنـان    . باشـند   استراتژيك آمريكا مـي   

گرا بـوده و امنيـت را از طريـق ابـزار              امنيت
نظامي و الگوهاي رفتار استراتژيك پيگيـري       

ها   مركز بررسي «زماني كه گزارش    . كنند  مي
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 در )NIE(» و تخمـــين اطلاعـــاتي آمريكـــا
 منتـشر گرديـد، زمينـه بـراي         2007نوامبر  

ــران    ــه اي ــامي علي ــاي نظ ــارگيري ابزاره بك
. كارآمدي و مطلوبيت خـود را از دسـت داد         

تـري    در شرايط موجود، شاهد فضاي متعادل     
افـرادي  . باشـيم   در ساختار قدرت آمريكا مي    

وزيـر  (مانند كاندوليزا رايس و رابرت گيتس       
كـارگران  « عنوان   توان به   را مي ) دفاع آمريكا 

در حوزه اسـتراتژيك آمريكـا      » متعادل شده 
در رونـد موجـود اگرچـه تـضادهاي         . دانست

ــا طــي   ــه اســت، ام ــداوم يافت اســتراتژيك ت
ــاز 2007 ـ   8هــاي  ســال ــراي آغ ــه ب  زمين

در روابط ايران ـ آمريكا » مذاكرات مستقيم«
ــشان . ايجــاد شــده اســت فــضاي موجــود ن

ايـران ـ   دهد كه بـا تـداخل منـافع ملـي      مي
تـــري بـــراي   آمريكـــا، بـــستر مناســـب  

سازي منافع و سـازماندهي مقابلـه         هماهنگ
. با تهديدات مشترك بـه وجـود آمـده اسـت     

ــتراتژيك و    ــوزه اس ــارگزاران ح ــي از ك برخ
و » رايان كراكـر  «ديپلماتيك آمريكا همانند    

كه مـسئوليت اداره امـور      » ديويد پترائوس «
خـود  دار هستند؛ در گزارشات       عراق را عهده  

ــاري  ــاء ســطح همك ــر ضــرورت ارتق ــاي  ب ه
اين .  اند اي ايران ـ آمريكا تأكيد داشته  منطقه

امر اگرچه مانع از درگيري نظامي دو كـشور         
دهـد كـه      گرديده است، اما شواهد نشان مي     

ــضادهاي    ــي و تـ ــات امنيتـ ــوز اختلافـ هنـ
ايدئولوژيك در روابط ايران ـ آمريكـا تـداوم    

 8هاي    ي سال به عبارت ديگر، ط   . يافته است 
ــ  ــدي  2006ـ ــد جدي ــازي رون ــاهد بازس  ش

الگـوي  «توان آن را در قالـب         هستيم كه مي  
  .مورد ارزيابي قرار داد» تعارض ـ همكاري
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